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 مقدمه

داری همچون دنيائی بدور از کنترل جلوه  سرمايه. داری روبروئيم هائی هستيم که با واقعيت عينی سرمايه ما سوژه

چگونه ما با اين بحران . همچنين دنيای در بحران استداری  سرمايهولی . مان انکار کنترل بر زندگی -کند می

  .هستيممربوط 

همچون بحران بحرانی ه ژداری، بوي داری اين است که بحران سرمايه مسلط در ميان منتقدين سرمايه يک برداشت

عينی در داری بمثابه يک سيستم   سرمايهدال بر اينکهبريم، شاهدی است  ای که اکنون در آن بسر می طولانی و جدی

داری  سرمايهيا اينکه / را پرورده است و>سوسياليسم<شالوده   اين است که بحران يامعنای زوال. حال زوال است

داری سيستمی است جهانی که در  شود که سرمايه گفته می. رود می توسط تضادهای خودش بسمت از هم پاشيدگی

  سرمايهفروپاشیبنظر ما اين تئوری زوال يا  . رد شده استاش وا قرن نوزدهم به کمال رسيد ولی حالا به مرحله نزول

  .اندازد ملغا کردن اين سيستم را به تأخير میداری پروژه 

و  سرخوردگی گسترده در باب پروژه انقلاب ی در هنگامه. بيايد نامساعد شايد زمان برای نقد تئوری فروپاشی بنظر

داری بمثابه سيستمی عينی بهرحال دوران  اين ايده که سرمايه پناه بردن به ،متعرض با فقدان يک طبقه کارکنِ

 گی می  و بطور اجتناب ناپذيری بسمت از هم گسيختهاش را گذرانده  رو به زوال ميانیِ دوراناش و اوليه  شکوفائی

شدت و , غايب است برای تغيير انقلابیجنب وجوش ذهنی که رسد   بنظر میاگر .ی قابل درکی است وسوسه ،رود

در چشم خودش موجب تغييری که شرايط عينی شود خود را بمثابه دليلی ارائه می دهد حدت بحران کنونی جهانی 

 .خواهد شدانداز انقلاب 

بندی  دوره گیِ خود بخودی،  بحران، از هم گسيخته: در تئوری زوال موضوعات متعددی به هم گره خورده است

 ) ژهبسو (سئوال هستی شناسی در رابطه با ارتباط ذهن انتقال و بالاخره صعود و نزول، مفهوم فازهایداری به  سرمايه

داری  های سرمايه شيوه بررسی بحراننوع يک زوال   توانيم بگوئيم که تئوری در يک سطح عمومی می. )آبژه (و عين

ين تئوری اين است پيچيدگی نگريستن به ايک . بيند  رو به پايين میکند که آنها را بيان حرکتی کلاľ را معرفی می

کمونيسمِ چپ تروتسکيسم و روايت کنند  ميان آنهائی که خودشان را انقلابی معرفی می.  متعددی داردهای  گونهکه 

شان  های در تأثير اين تئوری بر سياستای  اما به نحو قابل ملاحظه اند  هستند که هر چند در بنياد مشابهیدو گونه اصل

ها با پيام فروپاشی سرمايه تقليل  های چپ سياست عملاľ به تبليغ و تهييج توده کمونيست برای برخی از 1.اند متفاوت
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 اغلبولی در  شان، ، اگر که نه در کارهای تهييجیها اين تئوری در حاليکه برای بسياری از تروتسکيت. يافته است

 . شان است تئوری بحران و سازماندهیی   بيشتر در پس زمينهموارد

تکوين يافت، به بلوغ رسيد و حالا وارد دوره داری بمثابه يک سيستم  سرمايه حاکی از اينست که ئوریاساساľ اين ت

يعنی بيماری : شود ديده می ساختیتر شدن شرايط زيردشوارداری بعنوان شاهدی بر  بحران سرمايه. شده است اش نزول

شود   و گفته میشدهشدن نيروهای توليدی  اعی افزايش اجتممداوماľ موجبداری  توسعه سرمايه. داری سيستم سرمايه

 داری به مفهوم نزول سرمايه. گرفته اندداری با روابط توليدی در تضاد قرار  نيروهای مولده سرمايهزمان معينی  که در

در <. شود نيروی محرکه تاريخ بعنوان تضاد با روابط توليد ديده می . است منوط شدهتئوری تفوق نيروهای توليدی

 مبانی نقد اقتصاد پيشگفتاراش را از موضع بنيادی مارکسيست از   اين يک تئوری مارکسيستی است که درک>اصل

  2.بر گرفته است] مارکس[ یسياس

داری در حول و حوش جنگ   سرمايهزوال گفته شده که تغيير از دوران بلوغ به  , اين تئوری در اکثر روايت های

 بندی می  يا فروپاشی خصلتزوالهای  داری با خصيصه  کنونی سرمايهپس شکل. اول جهانی صورت گرفته است

 laissez داری رقابتی سرمايهعبارتند از تغيير جهت از  هائی که با اين تغيير هم ذات پنداشته شده خصيصه. شود

faire پرياليسم و امی جنگتوليداتريزی دولتی،  ی سرمايه مالی، افزايش برنامه داری انحصاری، سلطه به سرمايه. 

های چند  ی غول که اکنون به مرحلهاست ها و تمرکز سرمايه  داری انحصاری بيانگر رشد انحصارات، کارتل سرمايه

 پديده سرمايه دربطور هم زمان .  در اختيار دارند ثروت بيشتری کشورهای کوچکنسبت به که اند مليتی رسيده

در حال جابجا شدن برای ای از کار و  ی ويژه  با پروسهیيوندهم پدر خلاصی از   هامالی، انبوه عظيمی از سرمايه

 ، با انحصارات بطرق گوناگونريزی دولتی، دولت به لحاظ افزايش برنامه. شوند کسب سودهای کوتاه مدت ديده می

 اين برنامه .و اين سازمان دادن به سرمايه است: می شود در هم آميخته ،های دفاعی لی کردن و هزينهمهمچون 

دولتی . ها وانحصارات بزرگ است داری در جهت منافع شرکت  تلاش دولت در نظم دادن به کارکرد سرمايه،يزیر

 نابسامان در اجتماعی کردن اقتصادعينيت  شود چرا که نشان دهنده بعنوان شاهدی برای فروپاشی ديده می کردن

است و   ديده می شودکه در عصر زوال اشای داری و اين بعنوان سرمايه .دارانه است  تملک سرمايهمهار کردن

 های  با روش تاکوشد مأيوسانه می

ها  ، هزينهاندازند بخطر می هائی که بطور مداوم سيستم را  گيری از بحران برای پيش .سوسياليستی خودش را حفظ کند

 مخربی از هزينهشکل   بويژهتوليدات جنگی  .شود های دولتی بمثابه کوششی محکوم به شکست ديده می و مداخله

. گيرد  بزير بال خود میهای اساساľ غير مولد بزرگی از اقتصاد را از طريق هزينه حجم که ديده می شودهای دولتی 

  در نظر گرفته می اشداری در دوران نزول يابد که بمثابه مشخصه سرمايه ای به امپرياليسم ربط می  فشردهبطوراين 

زمان آن از  آغاز شده است که های بزرگ  با تقسيم جهان بين قدرت>عصر< اينشود که  در حقيقت گفته می. شود

 برای شود جنگ و خطر جنگ بعنوان دليلی عرضه می .، دو جنگ جهانی براه انداخته اندبرای باز تقسيم بازار جهانی
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های   از طريق روشداری نتواند خود را که اگر سرمايهگفته شده  .داری ويرانگری است که تنها راه بقاء سرمايهاين

 .ديگری نجات دهد ما را در جنگ فرو خواهد برد

که تحليلی ای  یورئتاز طريق  از موضعی انقلابی دفاع ,کنونیبی مزيت  دورههای انقلابی در  از اينرو، برای سياست

از  .ر رسداست، ممکن است مطلوب بنظ رو به زوال داری سرمايهنشان دهنده از تحول عينیِ تاريخی ارائه دهد که 

 در ل را جذاب گردانده است، بطوريکه تئوری زواسوی ديگر، برخی تحولات که موضع انقلابی را در تنگنا گذاشته

بحران سوسيال دموکراسی  .سست کرده استها را  فرض  برخی پيشهائی از اين تئوری روايتحداقل برای عين حال 

غرب اين  قبلاľ در شرق و. شدمعرفی داری و پايان تاريخ   اتحاد شوروی بعنوان پيروزی سرمايهعملیو فروپاشی 

، پيشرفت کمونيسميا  ملموس حرکت پيشرونده تاريخ به سمت سوسياليسم با شواهداهراľ ظ امکان وجود داشت که

ريزی شد که  سوسياليسم بيانگر پيشرفت است با اين ايده پی تصور اينکه .را نشان داد بی وقفه اشکال سوسياليستی

با   نيروهای مولد در تضاد واضحشدنگفته شد که اجتماعی . استداری وارد مرحله زوال يا فروپاشی شده  يهسرما

سازی خود  های دولتی در غرب، و خصوصی سازی شرکت حالا با حرکت به سوی خصوصی. استتملک خصوصی 

ل  صد سادرای که  ايده-- دارد وجود  اجتناب ناپذير به سمت سوسياليسمیطبقه حاکمه در شرق، اين ايده که حرکت

 با .رسد متزلزل شده و تصور اينکه تاريخ با ما است ديگر معقول بنظر نمی  --گذشته آنچنان بر چپ مسلط بود

يابی سوسياليسم با   هويت،تنزل اشکال سوسيال دموکراسیو شد   ديده مي>سوسياليسم واقعاľ موجود<ناکامی آنچه که 

آيد آنچه که از اختلال و فروپاشی رنج برده است نه  بنظر می. ه استانی به ترديد افتاد انسی پيشرفت و تحول جامعه

 . داری بلکه تاريخ بوده است سرمايه

جر به سه  من پيشرفتی بسوی سوسياليسم و کمونيسم استهاين ايده که توسعه تاريخی نيروهای مولددست کشيدن از 

 به رفرميسمِ سيستم آوری رویداری و  سرمايهبراندازی پروژه دست کشيدن از ) 1: گرايش عمده فکری شده است

و   مفهوم تحول کلی ردِ پسا مدرنيستیِ) 2.  و غيره> بازاریهای تسوسياليس<، > نوينهای بين واقع< از سویموجود 

ايی داری ولی شناس  حفظ ديدگاه ضد سرمايه)3. شود انکار معنای تاريخی که به تجليل هر آنچه که هست منجر می

گرايی در بر دارنده اين داوری است که ايده حرکت تاريخ   اين رمانتيک،>تمدن< يا >پيشرفت< ی به منزلهمشکلات 

 گرايشات منحصر بفرد نيستند؛البته اين . شت به گذشته استگ باز,خواهيم تماماľ اشتباه بوده و آنچه که واقعاľ مي

پسا حمله ريشه در پيشرفت حاليکه شاخه ضد در . رميستی است رف--تا آنجا که وجود دارد--پسا مدرنيسم  کردار

 قابل فهم است که بسياری از انقلابيون مجدداľ بر ی صوری،در مواجه با اين آلترناتيوها .به تاريخ داردمدرنيستی 

ی  لهکند که کمونيسم يا سوسياليسم همچنان مرح که اين تئوری اعلام میچرا.  تأکيد کنندزوالتئوری فروپاشی يا 

ش وقفه ايجاد شده باشد ولی  که اگرچه ممکن است در جريان طبيعی تحول بعدی تحول جامعه بشری است، الزامی

وجود قضيه اين نيست که در مواجهه با با اين  . را ببينيمداری  سرمايهگی گسيخته همتوانيم از ها می همچنان در بحران

 را ناکافیهای  اين جنبه توانيم و بايد  بلکه میاصول است، د مجدد برتنها آلترناتيو تأکي اين تئوری ناکافیهای  جنبه

 . بررسی کنيممجدداľنقادانه 
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 .شود  چپ، عرضه میی عمده از چپ، تروتسکيسم و کمونيسمِ  توسط دو شاخهزوالتوانيم ببينيم که تئوری  می

افتد بعنوان دليلی   اتقاق میهر چه که. قرار داردسرسخت های چپ  تئوری فروپاشی در مرکز تحليل کمونيست

 توان بعنوان مثال در رويکرد گروهی همچون جريان بين اين را می. شود که فروپاشی در حال تسريع است گرفته می

داری مزمن  شان بحران سرمايه مشاهده کرد که برای) ICC) International Communist Current کمونيستی الملل

. )1ص (>داری برانگيخته شده است  پرولتاريا توسط بحران سرمايهیگ مبارزاتهای بزر تمامی برهه<: شده است

وظيفه .  قابل دسترس شود>گری انقلابيون دخالت<شود که پرولتاريا دست به اقدام بزند و برای  بحران سبب می

را انتشار اشته شده داری و تکاليفی که از اين بابت در دستور تاريخ گذ است که ايده فروپاشی سرمايهاين انقلابيون 

گی  ازهم گسيختهاين   نشان دهد که چگونهشان بايد مقدم بر هر چيز گری انقلابيون درون طبقه دخالت<. دهند

 همزمان درحاليکه، کند را اثبات میانقلاب جهانی کمونيستی بيش از هر وقتی ضرورت تاريخیِ  داری اقتصاد سرمايه

داری است، که  اين يکی از الگوهای واقعيت عينی فروپاشی سرمايه 3)3.ص (>.ندآفري را میامکان تحقق اين انقلاب 

سازد، که وظيفه انقلابيون  خيزد، که انقلاب جهانی کمونيستی را ضروری و ممکن می  خود سيستم بر میاز تحرک

 از بحران پذيرا اش اين پيام را بخاطر تجربهتا شود  ای است که بطور عينی آماده می بردن اين تحليل به درون طبقه

تر  تواند وخيم فروپاشی فقط می  وضعيت,اما هنوز، برای مدافعين اين تئوری!  نبوده است کنون که شانسی تا.شود

 .رسد شود؛ نوبت ما هم فرا می

در . بخشد شکل میپراتيک شان ها و  در خط مقدم است ولی هنوز به تحليلها اين تئوری کمتر  برای تروتسکيست

رسد  های چپ مدافع اين تئوری، بنظر می  کمونيست خط دائمی فروپاشی توسطی رار منزه طلبانهمقايسه با تک

موضع مشابهی خوابيده , امر ، پشت اينبا اين وجود. اند  بشدت روانها در تعقيب سياست باب روز تروتسکيست

 يت گرای  روتسکيست مدل عينای، احزاب ت گيری از طريق پيوند با هر نوع مبارزهشان در عضو عليرغم تمايل. است

آورند و  گرد میاکنون آنها اعضاء را . شود داری چيست و چرا در هم شکسته می مشابهی دارند در مورد اينکه سرمايه

 مانند تا فرصت رشد و تسخير قدرت طوفان میفرا رسيدن داری در انتظار   در هم شکستن سرمايه اعتقاد بهبعلت

وتسکيست های ارتودوکس در بيانيه بنيانگذاری انترناسيونال چهار بيان شده که در آن موضع تر.  فراهم شودبرايشان

 : نويسد تروتسکی می

اش که تحت  بالاترين نقطه باروری به به نقدکلی بطور شرط اقتصادی برای انقلات پرولتری پيش

 شرط پيش). 8ص (... هستند نيروهای توليد بشريت راکد . نائل شده استتواند برسد داری می سرمايه

 بدون انقلاب .شدن فاسد شروع کرده اند بهحدودی بلکه تا >پخته شده<های انقلاب پرولتری نه فقط 

اکنون نوبت پرولتاريا . کند سوسياليستی، در دوره تاريخی بعدی، فاجعه تمامی بشريت را تهديد می

ن رهبری انقلابی تقليل يافته بحران تاريخی بشريت به بحرا. اش است، يعنی عمدتاľ پيشروان انقلابی

  4 )9ص.( است
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تفاوت قابل ملاحظه در تئوری
 

ی را بعنوان  تاريخاľ اتحاد شورو,های اين دو جريان اين است که روايت تروتسکيستی

 حال آنکه برای ،شناخت می) چند بلحاظ سياسی انحطاط يافتههر( پيشرفت اقتصادی حرکت تاريخ بخشی از

کمونيست
 

شوروی نمونههای چپ اتحاد 
 

سرمايه[ای از فروپاشی 
 

تئوری تروتسکيستی  از اينرو، . بودآن دوران] داری

 اتحاد شوروی را بمثابه ترقیداشتکه تمايل 
 

 بخاطر فروپاشی اتحاد شوروی ،ببيندخواه و اثبات طبيعت انتقالی عصر 

کمونيست تئوری بيشتر به درد سر افتاده است تا
 

تچرا که برای کمونيس. های چپ
 

های چپ اين فقط فروپاشی 

سرمايه
 

که سرنوشتداری دولتی بود 
 

اش به درد روشن
 

 بحران دائمی سرمايهمعنیشدن 
 

داری می
 

کمونيست های . خورد

 عليرغم بيزاریچپ
 

شان از ساير قسمت
 

 های  اظهاريه خود را در توافق با، ولی>جناح چپ سرمايه<ی  های برنامه

تروتسکيستعمومی 
 

های تئوری  حتی معتقد است کمبود ICCدر حقيقت  .يابند میپاشی سرمايه  در باره فروها

از فروپاشی ناشی میدرست  درکیتروتسکيستی از نداشتن 
 

 زمينه مشابه در تئوری اين دو جريان با ارزيابی از .شود

تاريخ
 

شان می
 

ادعای ردای ماترک جنبشهر دو . تواند شناسائی شود
 

ان را در سابقه ش. دارندرا های کارگری 

و مباحثه  ,كنند ميانترناسيونال دوم رد يابی 
 

شان اين است که آيا در وجود لنين و تروتسکی يا در شخصيت
 

هائی 

همچون پانه
 

.  يا حوالی آن ادامه يافته است1917 بورديگا است که سنت کلاسيک مارکسيستی بعد از  ياکوک و

 سرمايهزوالپس اگر بخواهيم تئوری 
 

 و ارزيابیداری را بفهميم
 

اش کنيم بايد که تاريخ
 

 اش را بعقب کشيده و تا

         .  انترناسيونال دوم آنرا رديابی کنيممارکسيسمِ

 اش و اهميت سياسیفروپاشی تاريخچه مفهوم 

  که از طرف انگلس پشتيبانی شدتی ارفور برنامه. ه شدابتدا در انترناسيونال دوم برجستداری  تئوری فروپاشی سرمايه

 :داری را بعنوان ستون فقرات برنامه حزبی بنيان نهاد گی سرمايه ئوری زوال و از هم گسيختهت

به مسبب فساد از نيروی محرکه پيشرفت . . . مالکيت خصوصی بر وسايل توليد تغيير يافته است 

  اينبگيردتنها سئوالی که بايد پاسخ .  قطعی استزوال اش.  تبديل شده استاجتماعی و ورشکستگی

ی   به نظام مالکيت خصوصی بر ابزار توليد فرصت داد که جامعه را با خود به ورطه بايداست که آيا

-آزاد و پر توان--  گران خلاص کند و بعدخود را از شر اين بارِبايد  جامعه نابودی بکشاند؛ يا اينکه

نيروهای  )87 ص( اش تجويز کرده را دوباره از سر گيرد؟  راه پيشرفتی که مسير تکامل برای-

سيستم مالکيتی که بر بنياد اين نيروها ساخته خود داری آفريده شده با  يهی که در جامعه سرمادمول

 تمامی توسعه  مالکيتکوشش در سرپا نگه داشتن اين سيستم.  ناسازگاری افتاده استشده است در

ستم يس) 88ص.(کند  میزوالسازد، جامعه را محکوم به سکون و  آتی جامعه را غير ممکن می

نيروهای اقتصادی . اش فقط مسئله زمان است انحلالاش به سر آمده؛  داری وقت اجتماعی سرمايه

برپائی نظم . شود داری منجر می  توليد سرمايهن درهم شکستسرنوشت محتومبه مقاومت ناپذيرش 

ناپذير شده نوين اجتماعی بجای نظم کنونی ديگر موضوعی صرفاľ مطلوب نيست بلکه امری اجتناب 

؛ يا بايد تواند ادامه يابد داری نمی قرار است مدنيت سرمايه با اوضاعی که امروزه بر)117ص.(است
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تاريخ بشريت نه ) 118ص( سقوط کرد؟بجلو بسمت سوسياليسم رفت و يا به بربريت عقب نشست

تاريخی . ار استاش غير قابل مه ای تعيين شده است که پيشرفت ی اقتصادی ها بلکه با توسعه با ايده

  5)119ص.(کند ها پيروی می که از قوانين قطعی زير بنائی و نه از آمال و خيال پروری

 بر اجتناب ناپذيری فروپاشی سرمايه، مثل اين نمونه،تنه تنها برنامه ارفور
 

داری توسط تناقضات درونی
 

 پافشاری اش

می
 

 و تاکتيک اهدافحاوی بلکه همچنين کرد
 

تاکتيک و همين اهداف و. بود ستیي بشدت رفرمهای
 

 که بر ندها بود

انترناسيونال دوم مسلط بود و از اينرو ساختن يک سری از مؤسسات سوسياليستی از طريق فعاليت پارلمانی به 

مکررِ تئوری فروپاشی سرمايهموضوعات در اين برنامه . کردارش تبديل شد
 

داری را مشاهده می
 

هويت: کنيم
 

يابی 

و تنزل فعاليتاولويت به قوانين توسعه اقتصادی سرمايه؛  ناد دادنتا پيشروی تکاملی جامعه؛ اسپروژه انقلابی ب
 

های 

رکت اجتنابحبه نسبت  یسياسیِ انقلابی به واکنش
 

باوجودي که برنامه بر نياز به فعاليت. ناپذير توسعه اقتصادی
 

های 

سياسی تأکيد می
 

کند، اما اين فعاليت
 

ی ديده میی عين ها در خدمت توسعه
 

ی آزاد  سوسياليسم نه بعنوان آفريده. شود

اش می که پرولتاريا وارث شود میی اقتصادی ديده   نتيجه طبيعی توسعهپرولتاريا، بلکه بعنوان
 

 اين دريافتی است .شود

سنت کلاسيک <که ما بايد خود را از شرش خلاص کنيم، دريافتی که آنانی که خودشان را بعنوان وارثين 

 و از اينرو انترناسيونال دوم می>تیمارکسيس
 

فقط يک سازش بين موضع  ت برنامه ارفور.پندارند در آن سهيم هستند

 مبنی بر اينکه سرمايه>انقلابی<
 

داری به نقطه پايان
 

و باقی ماندهرسد  میاش 
 

 >انقلابی<اين بخش : های رفرميست نبود

قبلاľ مفهوم انقلابی سقوط سرمايه
 

 . گرايانه تبديل کرده بودکانيکی، اقتصادی و تقديرمفهومی مداری را به 

 ميراث مارکس

انترناسيونال دوم با انطباق تئوری فروپاشی سرمايه
 

 جنبش کارگری >مارکسيست<داری خودش را بعنوان بخش 

 سرمايه، اکثريت اعضای امروز احزاب لنينيستیمثل , رای اکثريت اعضای انترناسيونال دومبدر حقيقت  .هويت داد

ای بود که سقوط سرمايه  بزرگ ناخواندهاثرمارکس 
 

داری و اجتناب
 

ناپذيری سوسياليسم را اثبات می
 

بد خلقی . کرد

، میDebor  با تأسی به دبور. بر ماهيت شکاف در انترناسونال اول سايه افکنده بودشخصی بين مارکس و باکونين 
 

ستی و هم شينارآين، و از آن زمان به بعد هم مواضع توانيم تشخيص دهيم که در آن زمان هم مارکس و هم باکون

مارکسيستی، نقاط قوت و ضعف متفاوتی از انديشه تاريخ جنبش کارگری را عرضه می
 

در , بلحاظ سازمانی. کنند

نخبه درک استفاده از نهاد دولت ناکام ماند، در تشخيص خطر حاليکه مارکس
 

گرای باکونين مبنی بر اينکه صد 

ای   نظريه>ها مارکسيست<در حاليکه . بود سلطه گرايانه آورند نيز های انقلاب اروپا را به حرکت در می انقلابی رشته

را بسط داده
 

اند تا تغييرات سرمايه
 

انقلابی ناموفق  فعاليتدر  در بکارگيری آن تئوریداری درک شود، ولی اغلب 

اشتند ولی به تغييرات تاريخی سرمايهيستها واقعيت نياز به فعاليت انقلابی را محفوظ دشبودند؛ آنار
 

 داری پاسخی نداده

در حاليکه عناصر درست انديشه .های متحقق کردن آن نياز را دريابند اند تا قادر شوند راه
 

های آنارشيسم هميشه بايد 
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در نقدمان حضور داشته باشد، ولی اگر تمايل به بسط و پرورش تئوری داريم می
 

بش  مارکسيستی آن جنخطوطبايد 

6.را نشان دهيم

 تفاوتبمانند اقتباس نمود؟ س مارکنطرگاهحال سئوال اين است که آيا انترناسيونال دوم نکات ارزشمندی را از 
 

های 

 در مورد چگونگی جدیی فهمچنين اختلا شکاف در انترناسيونال اول بين اين دو ،شخصی بين مارکس و باکونين

سرمايهبرخورد با 
 

سرمايهاز   اقدامی ورای نقد اخلاقی يا اتوپيائینقد مارکس از اقتصاد سياسی. ددا میداری را بازتاب 
 

 مهر باطلی ، در پاسخ گوئی به نياز درک حرکت سرمايه بمنظور روشن کردن خود عمل براندازی،نقداين  .داری بود

يمبايد براندازبد است چون داری که   اين نگاه ساده به سرمايهبود بر
 

عکس .شا
 

کمون رکس و باکونين به العمل ما

اين را نشان می پاريس
 

اش را در انقلاب همه جا حاضر  باکونين عمل را ستود و تلاش کرد که صد انقلابی .دهد

 کموناردها که از آن طريق سرمايهاشکال يافته شده توسطمارکس در حاليکه  .سازمان دهد
 

داری می
 

 نفی شودتواند 

 آنچه که . بود که شکست کمون ضعف پرولتاريا را در آن زمان نشان داد؛ در عين حال معتقد برسميت شناخترا

نقد مارکس از اقتصاد سياسی انجام داد اين بود که تئوری توسعه سرمايه
 

تشخيص میکه  ای را عرضه کرد داری
 

داد 

سرمايه
 

هر  ولی فراسوی  است که از جامعه طبقاتی گذشته برخاستهحکومت طبقاتیسيستم انتقالی يک داری 

 .سيستمی از گذشته پويا است

  سرمايهزوالتئوری . کند از بينش مارکس را عرضه می انترناسيونال دوم روايت بخصوصی  و عملکردتبرنامه ارفور

  داری روايتی است از معنای بينش مارکس که سرمايه داری يک سيستم انتقالی است، روايتی است که تصوير

 اگر فکر می. کند اجتناب ناپذير تبديل می ی سقوطِ گرايانهی مکانيکی و تقديرسعه را به تئورمشخصی از پويائی تو

مارکس  اند، آن ارزش چيست؟ اش کرده گمها  که بيشتر مارکسيست، کنيم ارزشی در کار مارکس موجود است

 سرمايه .دکن  عمل می، کار مزدی و غيرهتحليل کرد که چگونه نظام حکومت طبقاتی و مبارزه طبقاتی از طريق کالا

داری بعنوان   سرمايه>عينيت<اما اين بدين معنا است که  .از خود بيگانهِ در شکل ارزش است گردش کاراساساľ داری 

در انشعاب  استهزاء تلخ. ی يا بيگانگی از بخش ذهنی استگ ههميشه در معرض گسيخت بيگانه ازخودگردش کارِ

او تشخيص نداد که اما . بسيار خوب است مارکس >اقتصادِ<د که کر میانترناسيونال اول اين است که باکونين فرض 

بطوريکه خواهيم  7.جدائی سياست از اقتصاد نيز بود نقد اقتصاد بود و لذا  نقد بلکه,مارکس اقتصاد نبود ]کار[سهم 

 که به يعنی نقد اقتصاد سياسی.  مارکس همان اشتباه را مرتکب شد>اقتصاد<ديد، انترناسيونال دوم در اقتباس 

  .داری بگيرد  نقد شکل اجتماعی جامعه سرمايهبعنوانآنرا انقلابيون ارائه شده بود را بمثابه اقتصاد گرفت بجای اينکه 

 سرمايهآنارشی بازار <راه حلی برای يعنی  :اينکه سوسياليسم چيست موجود است ی ازپشت تئوری فروپاشی تصوير

داری بمثابه اقتصاد غير معقول  سرمايه. دارانه وابط تملک خصوصی سرمايه از قيد رهسازی نيروهای مولدآزاد و >یدار

حرکت سرمايه بسمت [ اين حرکت های يسينتئور. ريزی شده اقتصاد کاملاľ برنامهبرابر با شود و سوسياليسم  ديده می

ی خصوصی بر راد فسخ سيستم سرمايه <که سيستم سهام مشترک مبنی بر اينبا تمرکز بر ايده مارکس  ،]فروپاشی

 می آنها تصور متقاعد شده بودند که حرکت سرمايه در تأيدشان بوده است،   8.>داری است بنياد خود سيستم سرمايه
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های سهام مشترک به  اش در گسترش سيستم اعتباری و تبديل شرکت که اجتماعی شدن بيشتر توليد که نشانهکردند 

در يک زمان نامشخص انقلاب بوقوع و بدين ترتيب،  .سم بوده استود بستری برای سوسياليبها و انحصارات  تراست

به کنترل و اين  .دهند نيروهای مولده اجتماعی شده از دست میبر شان را  ضعيفکنترل دارها  پيوندد و سرمايه می

 .شان را ادامه دهند ی تاريخی توانند توسعه افتد که می دست کارگرانی می

سرمايه حرکتِ داری است که نمايندگی دگرگونی اجتماعی را به  يرهای توسعه سرمايه خوشبينانه از مسیاين برداشت

شود  داری به سوسياليسم منتقل می چگونه سرمايهدر مورد اينکه ای   نظريهبنای. دهد میتمرکز و هماهنگی بسوی 

  بررسیِسرمايههای اول تا سوم  که جلد قرار داردبر اين اعتقاد اش ، شالوده)هائی که در بالا گفته شد براساس نظريه(

اين بدين معنا است که کتاب سرمايه  .دهد اش را بدست می داری و سرنوشت سرمايه ای از سيستماتيکِ کامل و علمی

، انگلس جلد دوم و سوم سرمايه را برای چاپ آماده کرد 9. در حاليکه اينگونه نيست،را اساساľ تمام شده و کامل ديد

هيچ تئوری دارای دارد، اما وجود داری  اول، اگرچه اشارات غير مستقيم به فناپذيری سرمايهکه در آن همچون جلد 

 و 1870های با رکود مداوم دهه. شود نيست يابد و درهم شکسته می  میزوالداری  ای که چگونه سرمايه تمام شده

 بطور قطعی به يک جمع ای کشش پيدا کرده بود، بااين وجود هيچگاه  انگلس خودش بسمت چنين تئوری80،18

داری  که کائوتسکی را تشويق کرد که فروپاشی سرمايهانگلس بود پردازانه  گمان اين بحران و موضع .بندی نرسيد

زيونيستی را ي بود که مباحثات رو1890جابجائی رکود با رونق طولانی دهه و , قرار دهدارفورتمرکز برنامه در را 

 .رونق بخشيد

 اش کاذب مخالفتنيسم و ورويزي

. تر لوکزامبورگ بودند اش در ابتدا کائوتسکی و سپس جالب توجه برنشتين مدافع اصلی رويزيونيسم بود و مخالفين

اش همخوان سازد و رفرميسم را تمام وکمال  های اش را با تاکتيک در يک سطح برنشتين برای اينکه حزب تئوری

بر انديشه نزول و فروپاشی اش  اش، پافشاری  رويزيونيستیجدل  وبا اين وجود کانون مباحثه. کرد ، مباحثه میبپذيرد

 برنشتين معتقد بود که پايان رکود طولانی و تغييرات در سرمايه.  گنجانده شده بودتاقتصاد بود که در برنامه ارفور

 و نظام ها و تجارت جهانی بعنوان مثال رشد کارتل: داری ثابت کرده است که اين بخش از برنامه اشتباه است

ميراث  گفت که  او می.   بر طرف کند رااش بسمت بحران  سرمايه داری قادر است گرايش کههاعتباری نشان داد

 >های کاربردی جنبه< و از طرف ديگر >سوسياليسم محض علمی مارکسيستی< از يک طرف مارکس دوگانه است،

پاشی و موضع انقلابی که از آن ه پندار نزول و فروکرد ک برنشتين استدلال می. که تعهدش به انقلاب را در بر دارد

و ) برانگيختههای مارکس که اين موضع را  و نيز عناصر ديالکتيک در نوشته( بلحاظ علمی غلط بوده شود استنباط می

 برنشتين و کائوتسکی درگير کشمکشی آماری موضوع اين در مباحثه پر حرارت بر سر. بايد از برنامه حذف شود

  10.سر اينکه آيا تئوری فروپاشی درست است يا نه بر شدند

ها با هم  نکته با اهميت در باره مباحثات حول رويزيونيسم اين بود که هم کائوتسکی و هم برنشتين در باره تاکتيک

آنچه کائوتسکی از آن . کرد شان در باره عمل را پنهان می  مشارکت،ی آتشين در باره تئوری توافق داشتند، مباحثه
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اش از عمل  برد کاريکاتوری از تئوری انقلابی بود؛ تئوری بسبب جدائی کرد و آنچه برنشتين به آن حمله می اع میدف

کائوتسکی . بيشتر به مارکسيسمِ انگلس نزديک بود تا به افکار مارکس] اين تئوری[ بعلاوه .شود ايدئولوژی می

. ود، اما ارتباطش تقريباľ تنها و تنها با انگلس بوداعتبارش را از هم پيوندی با آن دو پير مرد بدست آورده ب

شروع شده را ادامه داد؛ يعنی ) ديالکتيک طبيعتدر کارهائی همچون  (ای که از طريق انگلس کائوتسکی پروسه

 . شود  جبری از تاريخ گم میی تحول گرايانه ديدگاهی  درسوژهای که  پروسه

مباحثات مداخله کردند، از موضعی پشتيبانی کردند که از پيش حاوی وقتی انقلابيونی همچون لوکزامبورگ در اين 

او تشخيص داد . بوداز کائوتسکی تر  حی عميقطانتقاد لوکزامبورگ به برنشتين در س. انقلابی بود انکار موضع محکم

اد ا حد اقتصاش را از دست داده و آنرا ت ی ديالکتيک انقلابی ای برداشت برنشتين از مارکس جنبه که تا چه درجه

گی نبوده   مارکس مسئله دوگانهسرمايهکوشيد که ثابت کند در يکه کائوتسکی لحادر . بورژوائی پايين کشيده بود

 دوگانه <: گی پی برد داری و نياز به انقلاب مطلقاľ علمی بوده است؛ لوکزامبورگ به دوگانه  فروپاشی سرمايه و عقيده

 دوگانه ...گی بورژوازی و پرولتاريا  گی سرمايه و کار، دوگانه دوگانه... اضر داری ح گی سوسياليسم آينده و سرمايه

در اينجا با کوششی برای احيای  11>.داری حک شده است گی آنتاگونيسم طبقاتی که درون نظم اجتماعی سرمايه

ود وقتی که او موضع خودش با اين وج .ايم  انترناسيونال دوم مواجهگرائیِ علمانقلابی سوسياليسم و دوری از انداز  چشم

ش به طرز ناسازگاری بين تعهد انقلابی ا موضع. گی مطرح شد را درباره فروپاشی پرورش داد شکل ديگری از دوگانه

اش بر  تئوری فروپاشی. بودتقسيم شده از فروپاشی سرمايه داری  از يک طرف و از طرف ديگر يک تئوری عينی

 نهائی باز توليد سرمايه را نشان دهد، حال آنکه هدف عدم امکان داشت تا قرار 12های مارکس  طرحبازخوانیبنياد 

ها دلالت بر ناپايداریِ بازتوليد   طرحهرچندشود،   میممکنها اين بود که نشان دهد تحت چه شرايطی بازتوليد  طرح

 لوکزامبورگ تئوری ود،باز پايين ای  آوری برای کسی که متعهد به اقدام انقلابی توده به طرز تعجب.  داشتسرمايه

داری کاملاľ در سطح گردش و بازار قرار داشت و لذا پرولتاريا را ابداľ   سرمايه و فروپاشیزوالی بحران،  در باره

 ها هر کسی خريدار يا فروشنده کالاها است، و از اينروکارگران عامل مبارزه نمی طرحآن در سطح . داد دخالت نمی

 .توانند باشند

داری  داری به بازارهای خارجی غير سرمايه شود که سرمايه ارائه میبر مبنای اين فرض وکزامبورگ  لزوالتئوری 

داری اجتناب ناپذير  آنگاه فروپاشی سرمايه  وقتی که اين بازارها ته بکشدنياز دارد تا سود اضافی را جذب کند و

کند که بايد منتظر   نبوده است؛ او توصيه نمیالبته اين اظهاريه بدين معنا نبود که وی متعهد به نبرد سياسی. است

با اين  .کند انقلاب کند و میکند که پرولتاريا  قبل از فروپاشی بايد  فروپاشی بمانيم، بلکه برعکس استدلال می

داری را بنا به عدم تعادل صرفاľ اقتصادی   است، بدين معنا که فروپاشی سرمايهاقتصادگرايانهاش  وجود ولی موضع

چه، مثلاľ به تعبير تئوری ارتودکس انترناسيونال دوم که به آن نيروهای اقتصادی تکيه  گيرد حتی اگر سلم میامری م

او يک انقلابی بود و در انقلاب آلمان .  نبوداقتصادگرايانهکند که سوسياليسم را ببار آورد، تئوری لوکزامبورگ  می

ی ها رسد بر بنياد سوء تعبيرش از نقش طرح ، که بنظر میداری ی سرمايه اش از پروسه مشارکت داشت، ولی برداشت
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 داری نمی بايستی اثبات کند که سرمايه واقعيت علمی میکرد که  حال او فکر می بهر. اشتباه بودمارکس مستقر بود،

 .يابيم  را در می>فروپاشیجدال  < ضرورت است که راه حل پر شور بنا به ايننهايت گسترش يابد و  تواند تا بی

کنندگان بسمت  داری بودند را بعنوان حرکت  انترناسيونال دوم کسانی که منکر ورشکستگی سرمايههای چپ

داری  اگر شيوه توليد سرمايه<: کردند که چنين حرکتی طبيعی بود برای اينکه آنها تصديق می. ندديد رفرميسم می

داری شکست  مين کند، پس براستی سرمايهی اقتصادی را تض  توسعههحد و حصر نيروهای مولد گسترش بیبتواند 

 و یفعاليت سياسی سوسياليست. فرو می پاشداجتماعی  تئوری  يکعينی در پشتيبانی ازدليل مهمترين . ناپذير است

، و لذا بيش از اين سوسياليسم ديگر بازتاب رويدادهای اقتصادی نخواهد بود  پرولتاريائی عقيدتی مبارزه طبقاتیمعنای

کنند دليل اينکه انقلابی  رای کسانی که از لوکزامبورگ پيروی میب 13>.ريخی بنظر نخواهد رسيديک ضرورت تا

 از اش بسمت  است که گرايشی حامل بحران لاينحلداری بنا به گرايش خالصاľ اقتصادی  اين است که سرمايهدباشن

  فروريزی سرمايه.دناشباع شوارجی که بازارهای خشود  عملی میگی زمانی   اين ازهم پاشيده و؛استگی  هم پاشيده

شوند، و ارتباط اين دو فقط بر بستر اين عقيده  از هم ديده می هائی کاملاľ سوا داری و انقلاب کارگری بعنوان مقوله

 .کند ی انقلاب کارگری را ضروری میارد گيرد که  فروپاشی سرمايه قرار می

 بود و بر عکس لنين مطمئن بود که چنين عمل انقلابی بايد که در حاليکه لوکزامبورگ مطلقاľ به عمل انقلابی متعهد

سازد اين واقعيت  اين عمل انقلابی را ضروری می که کرد آنچه ای فکر می  دوگانهپرولتاريا باشد، اما بطرز عمل خود

رزيابی  در اين ااو. ی بربريت سقوط خواهد کرد داری به ورطه  سرمايه،ای عمل انقلابیچنين فقدان است که در 

در برابر آنچه که لازم بود  .داری فقط از طريق عمل پرولتاريا سقوط خواهد کرد  سرمايهکرد؛ درحقيقت اشتباه می

فصل  اش را حل و  مشکلاتتواند  نمیريزی خودش دار توسط اشکال برنامه  اين نبود که سرمايهبرنشتين استدلال شود

 )دارندش را حل کند چون که اين مشکلات ريشه در مبارزه طبقاتی ا تواند بطور دائمی مشلات باوجوديکه نمی(کند 

گرفت  آنچه که واقعاľ می بايست مورد مباحثه قرار می. ريزی سوسياليستی نياز است  فقط به برنامه منظورو برای اين

 و يا ل شوندحی دار درون خود سرمايه ندنتوا ميداری   سرمايهمسائلی اينکه آيا  بارهبحث در اصولاľ اين بود که

 مسائل، مسائلاين . بود ی اصلی  نکتهنگرفتنريزی سوسياليستی ميسر است،  فقط از طريق برنامهاينکه حل اين مسائل 

اش به  داری بتواندگرايش حتی اگر سرمايه. مان است و عمل   بيگانگی کنترل بر زندگی از نوع مسئله ما.ما نيستند

يرا چنين گرايشی بيان آنتاگونيسم طبقاتی است، بازهم اين پاسخی به مسئله تواند ز سمت بحران را حل کند، که نمی

  .دهد ما نمی

شد راه  می انترناسيونال دوم تصوير های  مارکسيست که از سویای اقتصاد سوسياليستی. اشکال، اما، همين جا است

يال سی بهترسواه چپ.  بودداری دولتی سرمايه کلمه داری بود و بمعنای دقيق حلی برای رفع مشکلات سرمايه

 داری دولتیِ شان با موضع سرمايه ، ولی جدال اصلی14 سوسياليسم را با خود رهائی پرولتاريا همانند دانستند،دمکرات

. قرار گرفتداری  ها بر سر موضوع فروپاشی سرمايه جدال با رويزيونيست تحت الشعاع  ,جناح راست و مرکز حزب

داری دولتی  که حزب سوسيال دمکرات آلمان و انترناسيونال دوم صرفاľ حزب سرمايهاين البته به اين معنا نيست 
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 اعضای احزاب انترناسيونال کردند، و اغلب اين کارگرانِ کارگر را ابراز می ها ليوني م واقعیهای آرمانآنها . بودند

 اهداف سرمايهلحاظ ايدئولوژيکی ناسيونال دوم بولی انتر. شدند میهای کمونيستی پيشقدم  در فعاليتدوم بودند که 

بخشی .  همراه با تناقض بودند اهداف رفتند، همچون لوکزامبورگ،داری دولتی را داشت و آنهائی که به فراسوی اين

 .داری بوده است  سرمايهزوالگرای  تئوریِ عينی حفظ بعلتاز اين تناقض 

 به نفع ،ی انقلاب سوسياليستیائحتميت و جبرگر  وداری برنشتين در مورد اجتناب ناپذيریِ از هم پاشيدگی سرمايه

ولی در واقع . انترناسيونال دوم حمله کردارتدکسیِ رفرم اجتماعی و کنار گذاشتن داعيه انقلاب به کائوتسکی و 

درکی تئوری فروپاشی انترناسيونال دوم دلالت داشت بر . کامل رفرميسم بودهمتای عقيده حتميت تحول اقتصادی 

در عين .  دادميداناز اينرو به رفرميسم بعنوان آلترناتيوی برای مبارزه طبقاتی  داری، و پايان سرمايهه از قدرگرايان

 بطور ضمنی ت يا فروپاشی که از سوی انقلابيون به پيش کشيده شد از آنچه که برنامه ارفورزوالتئوری حال، 

ی  نتيجه پايانی مرحله از فروپاشی اقتصادی فهوممبرای کسانی همچون لوکزامبورگ و لنين . دربرداشت متفاوت بود

داری  آنها در تشخيص تغييرات سرمايه. يابد هويت می --داری انحصاری امپرياليسم يا سرمايه--داری  آخر سرمايه

شان را با نتايج رفرميستی برنشتين از طريق  آنها مخالفت. تر بودند تا به کائوتسکی بطرز شگرفی به برنشتين نزديک

که برنشتين را تغييراتی همان دقيقاľ . داری برجسته کردند ناپذير سرمايه يد بر تعهدشان نسبت به فروپاشی اجتنابتأک

  به سمت فروپاشی است، آنها بعنوان مظهر ورود به مرحله دهنده تجديد حيات سرمايه از هر گرايشی پنداشت نشان می

 .ديدند ی نهائی قبل از فروپاشی می

های   برای سوسيال دموکرات.داری شده است  سرمايهزوال عملی  غلطرم يا انقلاب منوط به مسئلهمسئله سياسی رف

معنای  .رسد شود اساسی بنظر می اش نزديک می داری در حال نزول است و به فروپاشی چپ تأکيد بر اينکه سرمايه

  .م انقلابی ضروری است ورشکسته است و لذا اقدایدار سرمايه خلاصه شده به پذيرش اينکه >مارکسيسم<

 بر تضادهای عينی سيستم با شانشوند، ولی همانطور که ديديم، چون تمرکز ازاينرو اينان در عمل انقلابی درگير می

 ضروری پايان های براستی شرط را به پيش] عمل انقلابی [، آن عينيت استبعنوان واکنشی بههنی انقلابی ذ فعاليت

جنبش همچون لنين   برای بيشتر اعضای انقلابی. دهند ربط نمی) خص ذهنيت انقلابیی مش توسعهيعنی (داری  سرمايه

در حاليکه در . باشدداری  گی سرمايه که موضع انقلابی موضع اعتقاد به درهم شکستهرسيد  میو لوکزامبورگ بنظر 

نکته اين بود . ير ساختپذ موضع رفرميستی را در ابتدای انترناسيونال دوم امکان  ,گی هم شکستهحقيقت تئوری در

 اساساľ در بردارنده طرز ش، بعلت تضادهای عينی خود,داری بعنوان تئوری فروپاشی که تئوری نزول سرمايه

مقتضيات واقعی انقلاب بريدن از اين رويکرد درحاليکه . داری است گرايانه مقدم بر عينيت سرمايه برخوردی برداشت

 در انترناسيونال دوم اين است که هر دو طرف م مباحث حول رويزيونيسمسئله بنيادی در. گرايانه است برداشت

حاليکه در .اند مشترک توليد چيزهااز اقتصاد بعنوان صرفاľ  ای  تحليل رفتهبينش  در] رويزيونيسممخالفينمدافعين و [

 اين نوع اقتصاد 15.شود ی هم هست که طبيعتاľ در بردارنده آگاهی افراد از آن روابط هم متوليد و بازتوليد روابطاين 

ی مستقل نيروهای توليدی جامعه و  در جهت اعتقاد به توسعهاش  تمايل) ديدن اقتصادی چيزها و نه روابط(گرائی 
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نجش س امری فنی و داری  سرمايهبا ديدن اقتصاد به اين روش، آنگاه توسعه و فروپاشی. خنثی بودن تکنولوژی است

داری اعتقاد  ی اقتصادی سرمايه توسعه از معنای  گرايانه برداشت طبيعتوم به اين چون انترناسيونال د. شود پذير می

 و چون چپ. ه عمل انقلابی حفظ کندداری را بدون تعهد ب فروپاشی سرمايهتوانست اعتقاد به  داشت، می

که چگونه توانست متعجب شود  نين میلشناخت،  تئوری فروپاشی را بمثابه تئوری انقلابی می] انترناسيونال[

وقتی . توانست به آرمان انقلاب خيانت کند  گنجانده بود، میتکائوتسکی، که روايت اين تئوری را در برنامه ارفور

.  جريان غالب انترناسيونال با سرمايه جنگيد، تئوری فروپاشی را با خودشان حمل کردندهمدستیکه جناح چپ عليه 

عمل انقلابی را با موضع نظری قضا و قدری که نين و لوکزامبورگ راديکال نظير لهای  دمکرات بنابراين سوسيال

 .ريشه در رفرميسم داشت درهم ادغام کردند

ين به چه معنائی بايد بيانديشيم که ا. ترکی شده استگرائی مقصر بود نقطه مشينکه انترناسيونال دوم در اقتصادگفتن ا

های انترناسيونال دوم را نقد کرده   ممکن است سياستهای چپ که ها و کمونيست است تا ببينيم آيا تروتسکيست

اند؛ آنها تئوری  است که آنها فراتر نرفته اين ماقضاوت اند؟  های اين انترناسيونال رفته باشند خودشان فرای تئوری

ه بحران و فروپاشی و مبارز اش به سمت و گرايش(داری   اقتصاد سرمايه انترناسيونال دوم در موردی تحليل رفته

 در درک نقد اينان. اند را حفظ کرده) شود امن زده میسياسی و اجتماعی که از طريق اين بحران در سطح اقتصادی د

  يعنی درک رابطه اجتماعی؛ماند کار مزدی ناکام می-سرمايهی  رابطه  عبارت است ازايم اينکه عينيتی که با آن مواجه

های بازتوليد، توليد، سياست،  حوزه. افتد داری اتفاق می ی سرمايه سراسر جامعه درکه درست  تثمار طبقهسا

 . شوند بازتوليد می ايدئولوژيک، همه دقايقی در هم تنيده از آن رابطه هستند و اينها درون افراد

 سوسيال دمکراسی راديکال

ر فروپاشی های راديکالی نظير لوکزامبورگ، لنين و بوخارين بود که انديشه کامل عص از طريق سوسيال دمکرات

  سرمايه--1914معمولاľ در حدود سال --ی مشخصی  که در مرحلهيعنی اين اعتقاد . داری به تصوير درآمد سرمايه

 لوکزامبورگ مرجعی از تئوری نزول است  انباشت سرمايهکتاب .اش وارد شده است ی نهائی نزول داری به مرحله

های چپ همچون  سوسيال دمکرات ساير 16.اند بودهخالف اش م با ارزيابیحال ولی اکثر انقلابيون آن زمان و 

 يه مالیِسرماداری را بر بنياد کتاب  ی فروپاشی سرمايه شان در مورد امپرياليسم و مرحله بوخارين و لنين تئوری

 شرکت ها و ادغام بانک( داری  اش مختصات جديدی از اقتصاد سرمايه هيلفردينگ در کتاب .هيلفردينگ قرار دادند

خارجی را با سياست ) ها ها و تراست  با سهام مشترک، گسترش سيستم اعتباری، محدوديت رقابت توسط کارتلهای

داری و انتقال به   سرمايهزوالباوجوديکه هيلفردينگ اين مرحله را بعنوان . مرتبط کرد ملت-طلبانه دولت توسعه

اش به سمت جنگ الزاماľ  شيخواهد پاشيد يا گرا وداری الزاماľ فر کرد که سرمايه ديد، اما فکر نمی سوسياليسم می

های بوخارين و لنين که بعد از سال  تئوری.  به سمت رفرميسم چرخيد هيلفردينگ سياستلذا شود؛ و  متحقق می

آنها اين شکل از . ندديد  می عرضه شد امپرياليسم و جنگ را بعنوان سياست غير قابل احتراز سرمايه مالی1914

www.kavoshgar.org


www.kavoshgar.org                           کاوشگر ؟ بخش اول    یتئوری زوال يا زوال تئور: رمايه داریسفروپاشی    
  

 
13 

پيشرفت طبيعیِ سرمايه مالی و سرمايه انحصاری به با  زيراشناختند،  ا قاطعانه بعنوان نزول سيستم میداری ر سرمايه

17.بايد که انقلاب کارگری باشد  بعدی می تحول تنها،توسعه طلبی امپرياليستی و جنگسوی 

ی امپرياليستی  ، مرحلهمی آيداش متنی حياتی برای عصر جديد بحساب  ، که نزد هوادارانامپرياليسملنين در کتاب 

داری   سرمايهبمثابهداری در حال انتقال، يا، بطور دقيقتر،   سرمايهبمثابه<: کند داری را اينگونه تعريف می سرمايه

که اجتماعی شدن توليد دال بر اينشاهدی است <های بزرگ  دارانه کمپانی ريزی سرمايه ، برنامهبرای لنين 18>.محتضر

 ľای را  که ديگر روابط خصوصی اقتصادی و مالکيت پوستهو اين را؛ “]توليد[هم وابسته شدن ب”را داريم و نه صرفا

اش به طرزی مصنوعی به تأخير  برداشتنای که اگر  اش نيست، پوسته دهند که بيش از اين مناسب محتوای تشکيل می

به باľ مدتی طولانی باقی بماند، ولی  برای تقريزوالای که ممکن است در وضعيت  ، پوسته الزاماľ بايد فاسد شودبيافتد

 بوخارين که تأثير عظيمی بر امپرياليسم و اقتصاد جنگیِ نوشته لنين، همچون کتاب 19>.برداشته خواهد شدناگزير 

انحصارات، سرمايه مالی، صدور سرمايه، -- >داری مرحله نهائی سرمايه<نوشته لنين داشت، تحليل هيلفردينگ از 

 ولی در حاليکه هيلفردينگ می.  را اقتباس کرد--المللی، تقسيم ارضی جهان های بين  تراستها و گيری کارتل شکل

، مترقيانه است و >يافته داری سازمان سرمايه<ی  ريزی دولتی در اين مرحله ه برنامهژ، بويانديشيد که اين تحولات

داری بيش  عوامل نشان دادند که سرمايهشيد که آن ياند سازد، لنين می پيشروی صلح آميز به سوسياليسم را ممکن می

 >انقلابی<پيوستگی بين تئوری رفرميستی انترناسيونال دوم و تئوری . تواند بطرزی مترقيانه تحول يابد از اين نمی

داری تحت کنترل کارگری يکی از عوامل  کردن توليد سرمايه با معيار تکوين سوسياليسم بمثابه اجتماعیها  بلشويک

 :نويسد هيلفردينگ می. های چپ در قرن بيستم است ناکامیکليدی 

نتاگونيستی آگرايش سرمايه مالی اين است که کنترل اجتماعی توليد را مستقر کند، ولی اين شکل 

 باقی می چرای يک آليگارشی در اختيار بی چون وکردن است، چرا که کنترل اجتماعی توليد  اجتماعی

يک دوره نهائی از مبارزه طبقاتی بين بورژوازی و پرولتاريا را  يگارشی اين آلازمبارزه برای خلع يد . ماند

. کند شديداľ تسهيل میداری را  کردن سرمايه مالی وظيفه غلبه بر سرمايه عملکرد اجتماعی. مي دهدتشکيل 

 برای جامعه کافی آورده باشد،درهای توليد را تحت کنترل خودش  وقتی که سرمايه مالی مهمترين شاخه

سرمايه )  دولت که توسط طبقه کارکن تسخير شده استيعنی( ش  ارگان اجرائی آگاه که از طريقاست

 6گرفتن مالکيت ... های توليدی را به چنگ آورد اين شاخه ی مالی را مصادره کند تا کنترل بلاواسطه

 اين امر  وهای صنعت در مقياس بزرگ است، معنای گرفتن مالکيت مهمترين حوزهه ب بانک بزرگ برلن

دارانه هنوز  سوسياليستی در اثنای دوران گذار، وقتی که محاسبه سرمايهگذاری  مراحل مقدماتی سياست

  20.کند ممکن است مفيد باشد، را بشدت تسهيل می

داری است، به اين برداشت   سرمايهزوالهای اصلی  ، کسی که بعداľ خواهيم ديد يکی از تئوريسينگروسمنهنريک 

 آرزوی يک بانکدار که از طريق سيستم اعتباری سودای قدرت  بر صنعت درسر دارد< :دهد رجاع میگونه ا به اين
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 احساس گروسمنکه حال اينرا با لنين مقايسه کنيد  21>. برگردانده شدآگوست بلانکی به علم  اقتصاد کودتاگری ...

 :تری به او داشت نزديک

های  پست، اجتماعات مصرفی، و دفاتر اتحاديهها، سنديکاها، سرويس  قالب بانکداری در  سرمايه

ممکن خواهد های بزرگ سوسياليسم غير  بدون بانک. حسابداری آفريده استدستگاه يک کارکنان،

  .بود

، و آنرا بوجود آوريم داريم تا سوسياليسم را نيازاست که به آن  >دستگاه دولت<های بزرگ همان  بانک

بطرزی  اين دستگاه عالی است که ترميمدر اينجا وظيفه ما ؛ ريمگي می از سرمايه داری حاضر و آماده

. تر تر، حتی جامع  کنيم، حتی دمکراتيکحتی بزرگترشده است، برای اينکه آنرا  معيوب سرمايه دارانه

ستون  ها، ترين  بزرگ ازتر يک بانک منحصر بفرد دولتی، بزرگ. شود کميت به کيفيت تبديل می

22.تی خواهد بودی سوسياليس  جامعهفقرات

که اين کار تدريج انجام شود، لنين معتقد بود تواند ب کرد که تسلط بر سرمايه مالی می در حاليکه هيلفردينگ فکر می

 داری يکی می ريزی، سازمان و کار سرمايه سوسياليسم را با تسلط بر اشکال برنامه دو هرولی . نيازمند انقلاب است

 . گرفتند

لوکزامبورگ با  .داری بود ی فروپاشی سرمايه  مرحله،ی انحصاری و سرمايه مالی م بمثابه مرحلهبرای لنين، امپرياليس

ها در جدلی بيرحمانه  لنينيست. تحليل متفاوتی اما نتيجه مشابهی داشت، به اين معنا که فروپاشی اجتناب ناپذير است

ولی با وجوديکه . به مبارزه طبقاتی متهم کردندگرائی و نيز عدم اعتقاد  لوکزامبورگ را به جبرگرائی و خودانگيخته

شان از پايان سرمايه اساساľ مشابه بود، يعنی اينکه  تحليل لوکزامبورگ و لنين از امپرياليسم متفاوت بود، دريافت

تا بيافرينند  سوسياليسم از آنرود و لذا بسته به انقلابيون است که  داری بسمت فروپاشی پيش می تحول سرمايه

هيچکدام از اين متفکرين عليه مبارزه طبقاتی نبودند؛ برای هر دو ايده اين است که تحول . ت حاصل نشودبربري

 .ی بحران رسيده است و از اينرو حالا به عمل کردن احتياج داريم هداری به نقط سرمايه

شود،  اش می ی نهائی لهداری وارد مرح حال، فراسوی اين تشابه انديشه بين لنين و لوکزامبورگ که سرمايه با اين

انترناسيونال دوم در باره گرايانه  ولتدحاليکه لوکزامبورگ تا حدودی مدل در. ای وجود دارد تفاوت قابل ملاحظه

ها پس از انقلاب بلشويکی،  در مباحثات ميان سوسيال دمکرات. کرد کرد، لنين نمی انتقال به سوسياليسم را نقد می

قوت قلب دادن به مبارزه طبقاتی مورد دفاع قرار برای گرائی متهم شد و از سوی ديگر  لنينيسم از يک طرف به اراده

تحول ديالکتيکی : گرا در باره سوسياليسم اتخاذ کرد آنچه که واقعاľ مطرح بود اين بود که لنين موضعی عينی. گرفت

روی او برای رسيدن به مقصود . خته شودگرايانه ادغام شد تا سوسياليسم بتواند سا نگاهی اراده عينیِ درونِ اقتصاد با

. پاسخ داد و توسط آن به پيش رانده شد به مبارزه طبقاتی,  با عنايت بيشتری اگر بشود گفت؛مبارزه طبقاتی سوار شد

 از بالا آغازيد، زيرا اين همانی بود که با سوسياليسم برابر می ولی وقتی در قدرت قرار گرفت، تحول اقتصادی را
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که برای  مراحل رش کردند؛ بويژه از تئوری ارتودکسِبمارکسيسمِ انترناسيونال دوم از ها  ين و بلشويکلن. پنداشت

بايد قبل از اينکه بتواند انقلاب پرولتری داشته باشد انقلاب بورژوائی را بايد از سر حاکی از آن بود که روسيه 

تئوری تروتسکی در باره . ده انترناسيونال دوم نبودولی اين برشی بنيادی از تئوری اقتصادی نيروهای مول. بگذراند

تحول یِ  واره شدهیِ چيز   انديشه پذيرفتند، بر مبنای نقد1917ها آنرا عملاľ در سال  انقلاب مداوم، که بلشويک

 ين تحول در سطح ديدن ابر بلکه بر مبنای تأکيد ؛شد گيری می که از سوی انترناسيونال دوم پی نيروهای مولده نبود

 به شرط سوسياليسم پيش  همچنان بعنوان,شد می سنجيدهمحدود ای که بطور  توسعه نيروهای مولده. بازار جهانی بود

اش آن توسعه را برای  ی فروپاشی لهداری در بالاترين مرح شد که سرمايه ای پنداشته می  بطور ساده.رفت شمار می

23.روسيه فراهم نخواهد کرد

ای با نوگرائی   و چنان توسعهدهد توسعه اش را توليدی نيروهای روسيهضروری است که  پذيرفته بودندها  بلشويک

داری همسان بود؛ آنها داوطلبانه ترجيح دادند که خودشان نيروهای مولده را به طرزی اجتماعی شده توسعه  سرمايه

ی خودش  داری در توسعه رمايهبدين معنی بود که چون سامپرياليسم ی ادغام شده و ناموزن تحت   طبيعت توسعه.دهند

ها حمايت يک انقلاب در اروپای  البته بلشويک. دادند بايدکه اين وظيفه را انجام می ها می ناموفق بود، پس بلشويک

 ای که بلشويک بينيم وظيفه می, داری و غيره  تايلوريسم، متخصصين سرمايه باب کردنباغربی را انتظار داشتند، ولی 

توسط فشار وقايع بر آنها اقدامات اين . داری بود ی اقتصاد سرمايه شناختند در حقيقت توسعه  میستیسوسياليعنوان بها 

ی قبل از انقلاب اکتبر که پيشتر به آن اشاره  در همان نوشته. شان بود تحميل نشد، بلکه از ابتدا بخشی از ديدگاه

 و لازم خواهد بود >های ترکيبی نيازمنديم شرکتدهندگان خوب بانکی و  ما به سازمان<پذيرد که  کرديم، لنين می

 : نگران نباشيدگويد  می ولی او. >طی دوره انتقال به اين متخصصين حقوق بالاتری بپردازيم<که 

ی  به عملکرد کامل و مطلق قاعدهبنا به آنها مقام خواهيم داد، ليکن تحت کنترل جامع کارگران و 

 ما شکل سازمان کار را اختراع نمی. يابيم  دست می> خوردکند، همچنين نخواهد آنکس که کار نمی<

ها، سنديکاها، بهترين کارخانجات،  ما بر بانک. گيريم داری می آماده از سرمايه و آنرا حاضربلکه کنيم، 

بايد انجام دهيم اين است  تمام آنچه که می. شويم کادمی ها و از اين قبيل مسلط میآ، مراکز آزمايشگاهی

24. بگيريمعاريههائی که توسط کشورهای پيشرفته فراهم شده است را به  مدلکه بهترين 

 را همچون بستری برای >يافته داری سازمان سرمايه<ی  ريزی دولتی در مرحله ليکه هيلفردينگ نقش برنامهادر ح

 لی اينکه برنامهو. آميز به سوسياليسم در نظر گرفته بود، لنين به ضرورتِ کسب قدرت متقاعد شده بود انتقال صلح

برای ما انقلاب بازگرداندن  . است با هيلفردينگ در توافق بودريزی سوسياليستی  برنامهالگویداری  ريزی سرمايه

دفاع لنين اين بود که . ی عينی بود ، برای لنين انقلاب توسعه)subject to herself (انسان به خودش است

داری  ولی تصورش از سوسياليسم سرمايه. تظار انقلاب آلمان بودسوسياليسم در روسيه غير ممکن است، پس در ان

 . يونال دوم که لنين هرگز به نحو کارآمدی از آن نبريددولتی بود، بمانند تصور انترناس
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و بدون داری بعنوان امری خنثی  کردن اقتصاد تحت سرمايه ی اجتماعی ايدهها و نيز انترناسيونال دوم  در ميان بلشويک

شد که بايد از شرش  ای مشکل ساز ديده می بعنوان مسئله شد، و آنارشی گردش در نظر گرفته میای مثبت  ههيچ دقدق

. انتقال است و بنابراين نيازمند  انهدار دارانه خنثی نيست؛ سرمايه ولی در حقيقت اجتماعی کردن سرمايه. خلاص شد

 .انترناسيونال دوم است ريزیِ  سوسياليسم با برنامهنگری  يکسانشان از ها محصول مستقيم تبعيت بلشويک معيارهای

ريزی و عقلانيت فزاينده  برنامه(اجتماعی شدن فزاينده نيروهای توليدی بعنوان تکامل تضاد , مفهوم نزول و فروپاشی

ت و که اولی مثب .شود  ديده می) از طريق بازارانهدار منطقی و آنارشی موجود در تصاحب سرمايه بیتوليد در مقابل 

ريزی به   برنامهبطور ضمنی حالکی از آن بود که راه حل ،داری  سرمايهدرک از مسائلبا اين شيوه  .دومی منفی است

 بر دارانه پرولتاريا نه فقط کنترل سرمايه. داری است  ولی هردو طرف اينها سرمايه؛گسترش يابدرو گردش نيز ملق

های زندگی را هم  کند، بلکه همه حوزه ف را هم به آن اضافه می و کنترل بر مصرگيرد در اختيار میپروسه کار را 

  .  نيستانه آندار  سرمايهتنظيم اجتماعی پروسه کار مثل تنظيم -کند  دگرگون می

بر جنبش کارگری از اينرو ها نيز در آن سهيم بودند   انترناسيونال دوم که بلشويک مارکسيسمِگرايانه موضع اقتصاد

 که با پروسهکارگران ماهر تکنيکی و صنعتی يعنی -- بود  مشخصیع بازتاب ترکيب طبقاتیکه اين موضمسلط بود

 در  اقتصادو اين نيروها بمثابه اين نگاه که سوسياليسم در باره نيروهای توليدی است 25.يافتند توليد هويت میی 

 26. در نظر گرفته شوندجتماعیا بمثابه نيروهایاست که ی نيروهای توليدی  توسعهفقدان نظر گرفته شوند، حاصل 

 داری ريزی سرمايه ی نيروهای توليدی گرايش برای برنامه ی مشخصی از توسعه مرحله ممکن است گفته شود که در

 . تحول يابد بيش از اينتوانست  سختی میبهنيست واقعاľ انقلابی و مسلط بود و موضع يک کم دولتیاليستیسوسييا 

که آيا با اين سئوال  .اش کنند  کارگران پذيرفته شده بود ولی نتوانستند  متحققپروژه کمونيستی از سوی بسياری

انقلاب پيروز آنوقت  .، مشکلی در نگاه به تاريخ نهفته استوجود داشتبرای هر انقلاب مشخصی امکان پيروزی 

آنچه که ما می توانيم . ود که در گذشته پيروز شهفقط از زاويه زمان حال تا به آينده، هرگز کمونيسم قادر نبود. نشد

 آگاهانه متحقق نشد و از اين طريق کوششکه چرا پروژه کمونيسم بگرديم دلائلی دنبال انجام دهيم اين است که به 

آنچه که اتفاق افتاد نبرد نيروها بود که در آن نيروهای سرمايه بطرزی . بکار بگيريمهم اکنون اش  را برای تحقق  مان

با درنظر گرفتن اينکه نيروهای توليدی  ها  بلشويک.داری دولتیِ حزب کارگران بخود گرفت فزاينده شکل سرمايه

 نيروهای در استالينيسم ايدئولوژیِ. داری شدند نيروی سرمايهخودشان اند،  داری خنثی هستند، که در حقيقت سرمايه

 ها پيوسته ولی با آن ايده اوت داشتهای تروتسکی و لنين تف  و اگرچه با ايدهمولده به اوج نوينی از حماقت رسيد

های روسيه، هر دو بيان  های آلمان و بلشويک دمکرات در هم کوفتن کارگران توسط سوسيال . داشت نيزگی

وجود خواهد تحول کمونيستی  قابل انکار نيست که. داری دولتی بود پيروزی سرمايه از طريق ايدئولوژی سرمايه

تحول نيروهای < و نه خواهد بود ی توليد کنندگان بهم پيوسته آزاد اهانهگآ فعاليت، ولی چنين تحولی داشت

تحول , ها بلشويکبرخلاف برنامه مدرن سازی  27. که جدائی شان از انسان از پيش فرض شده است>توليدی

د، شو کمونيسم از بالا ساخته نمی. داری نخواهد داشت، تکنيکی مشابه تحول سرمايه-سوسياليستی محتوای اقتصادی

 . تواند کار جنبش خود رهائی کارگران باشد میفقط بلکه 
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 ميراث اکتبر

 و البته عوامل عينی هم. رسد ی جنگ و انقلاب می شان به آن دوره دو شاخه اصلی تئوری نزول يا فروپاشی سابقه

با اين . فتاده بوداز کار اداری  رسيد که سرمايه  و چنين بنظر می28جنگ مصيبت بار بود-- ندين تئوری بوداپشتيبان 

  .وجود انقلاب ناکام ماند

 و از اينرو دهد داری را شکل می  لنينيسم از انديشه انترناسيونال دوم که چه چيز بحران سرمايهشکل ترتسکيستیِ

داری وارد  در حاليکه لنين اين تئوری که سرمايه. آميزی برش نکرد سوسياليسم چه بايد باشد، هيچگاه بطور موفقيت

اما تروتسکی . اش شده را پذيرفت، در عين حال تأکيد داشت که هيچ بحرانی الزاماľ بحران نهائی نيست  نزولی دوره

و يا است داری در بحران آخرش  که سرمايهاين ايده ، 1917بعد از سال . نوشت از فروپاشی غير قابل اجتناب می

. اش مسط بود ی سياسیشنمود، بر خط م اپذير میو بدين جهت انقلاب اجتناب نشود  میاينکه به اين بحران نزديک 

اش از نيروهای توليدی خشن و  درکنيروهای توليدی بنا شده بود و   تروتسکی بر بنياد تئوری تفوقمارکسيسمِ

  مارکسيسم از تحول تکنيک بمثابه سرچشمه<: نويسد تروتسکی می .تکنيکی بود، نه چندان متفاوت از درک استالين

وقتی که هنوز جزء  29>.کند می  بنا مولده نيروهای  پويائیِشود و برنامه کمونيستی را بر  آغاز می ترقیينی بنياد

نيز و کشاند از نيروهای مولده او را به توجيه نظامی کردن کار تروتسکی بوروکراسی شوروی بود، تصور مکانيکی 

 در .متهم کرد) Tolstoyian romanticism( >رمانتيسيسم تولستوئی<به را کارگران در مقابل تايلوريسم مقاومت 

که همواره --، اين ديدگاه از نيروهای مولد، نقدش به اتحادشوروی را نه به تمرکز بر موضع کارگران شزمان تبعيد

ها در   قدرت و ثبات رژيم<: گويد او می.  بلکه بر فقدان تحول تکنيکی سوق داد--بطرفشان شليک کندمايل بود 

يک اقتصاد سوسياليستی که صاحب تکنيک برتری از . شود تعيين میکارگرشان ازدهی نسبی طولانی مدت توسط ب

و متأسفانه . باصطلاح بطور اتوماتيک-- اش مطمئناľ تضمين خواهد شد ی سوسياليستی داری است براستی توسعه سرمايه

  30>ير ممکن استاش غ  گفتن هنوز است که در باره اقتصاد شورویموضوعیتوان گفت اين  به سادگی می

  ,داری رو به زوال  که روسيه را نسبت به سرمايهوجود داشتچيز قابل توجهی  تروتسکیبرای  از طرف ديگر

 نيست، بلکه اين واقعيت است که اسراف طبقات مالکداری  اهريمن اساسی سيستم سرمايه<: کرد میپيشرو 

کند، و از اينرو سيستم اقتصادی  توليد را حفظ میاش بر ابزار  مالکيت خصوصیاسراف  بورژوازی برای تضمين حق

اش فراسوی  ريزی  پيشرو بود چون که برنامهاتحاد شورویبرای تروتسکی  31.کند را به آنارشی و نزول محکوم می

در عين . کرد ی داشت که  با اسراف زندگی میا داری رفته بود، هر چند که قشر حاکمه منطقی و تباهی سرمايه بی

های ارتدوکس از اتحاد شوروی بعنوان  دفاع تروتسکيست. مانده بود  عقبی تکنولوژيکی فقدان توسعه بخاطر حال

 .ديد ريزی دولتی را مترقی می کنترل و برنامهی اقتصادی استوار بود که   مدل توسعهفرضدولت منحط کارگری بر 

باعث ل آن بود يعنی تغير در روابط مالکيت،  بعلت تغيير در مناسبات توليد، يا آنچه که برای تروتسکی معاداز اينرو

 که اجتماعی  اين موضع بيان منطقی آن تئوری است32.ارزيابی کند نحوی مثبت  شوروی را به رژيمشد که می

رها ) مالکيت خصوصی(تصاحب خصوصی  پس اگر از.  و مالکيت خصوصی منفیکردن سرمايه داری مثبت است
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تواند اين را سوسياليسم بنامد، ولی اين  هر کسی می. انتقال به سوسياليسم، اين سوسياليسم است يا حداقل شويم

 .  استداری دولتی سرمايه

 نرخ نزولی سود

-1921 که در موج انقلابی هستآنچه  که مظهرمبنی بر ايناش  از اين رو، تروتسکيسم بعنوان يک سنت به ادعای

 های شورائی در اين است که در تأکيد  کمونيستهای چپ و اهميت کمونيست .کند مثبت بوده خيانت می 1917

ها را تشخيص  توانيم حقيقت مهمی از آن دوره عليه اظهاريه لنينيست شان درمورد خود رهائی پرولتاريا می اصيل

های  های کوچکی از کمونيست ، گروهپرولتارياشان از مبارزه  در پی شکست پرولتاريا و در انزوا با اين وجود. دهيم

داری رو به زوال  ای قرار دهند مبنی بر اينکه سرمايه شان را بر بستر تحليل عينی به کار شدند که موضعدست چپ 

تحليلی از ای  موشکافانه بطرزگروسمن  بخصوص هنريک. رفتی موجود بودششان پي  در بيان تئوریالبته. باشد می

 شدن اشباعوری فروپاشی را بر ئاينکه ت بجای .بدست داد) وی بر کار لوکزامبورگبعنوان آلترناتي(فروپاشی 

از آن پس، تقريباľ تمامی . نياد تئوری نرخ نزولی سود قرار دادبداری قرار دهد، گراسمن آنرا بر  های غير سرمايهبازار

اش، که وی مدعی  در تئوری. اند نرخ نزولی سود استوار شدههای ارتدوکس مارکسيستی در مورد بحران بر  تئوری

شود که دست آخر  ی سود میی نسب به نزول مجموعهمنجر  33باشد، گرايش نزولی نرخ سود ارکس میاست از آن م

و . اقتصادی استصرفاľ ای  داری پروسه در ارزيابی گراسمن، فروپاشی سرمايه. شود برای ادامه انباشت بسيار ناچيز می

 .داری باقی بماند در تحول سرمايه ای اين اجتناب ناپذير است حتی اگر که طبقه کارگر فقط همچون چرخ دنده

  :گويد ، وقتی که می پيش دستی کنداش نقد به اظهاراتکوشد بر  می گراسمن

داری  های اقتصادی فروپاشی سرمايه فرض اين بررسی، چون خودم را عمداľ فقط به تشريح پيشدر 

 را برطرف >ی نابگرائ اقتصاد< درمورد ای شبههخواهم هر نوع  کنم، از همين آغاز می محدود می

بديهی است که اين ضرورتی ندارد که در مورد ارتباط بين اقتصاد و سياست کاغذ حرام کنيم، . کنم

ای درمورد انقلاب سياسی  ها بطور گسترده  مارکسيستدر حاليکهبا اين وجود، . ارتباط وجود دارد

محتوای ارزش گذاری در د و ان های اقتصادی مسئله کم توجهی کرده جنبهبه  در تا کردناند،  نوشته

ی من اين است که اين شکاف در  در اينجا تنها مسئله. اند واقعی تئوری فروپاشی مارکس ناموفق بوده

34).33ص (سنت مارکسيستی را پر کنم

های قبلی در مورد  سياست از هم جدا هستند، نوشته گرا  اين ارتباط واضح است، اقتصاد و های عينی برای مارکسيست

) 1: سمن چنين استولذا موضع پيروان گر. ت کافی است و فقط کافی است که با مورد اقتصادی تقويت شودسياس

اين )  2. رود وقفه بسمت فروپاشی می داری در حال نزول است و بی دهد سرمايه درکی از اقتصاد داريم که نشان می

 با یای خارج رابطه ها  سياستتئوریِ. دهنده ضرورت انقلاب سياسی برای معرفی نظم جديد اقتصادی است نشان

 کاهش فعاليت طبقه کارگر در ارتباط ,یدار سرمايهبحران ارتدکس های   تئوری.داری دارد درک اقتصادی از سرمايه
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رسد فقط وقتی اتفاق  ی سياسی به سيستم است که بنظر می  عليه سرمايه حملهتنها عملِ. پذيرند با فعاليت سرمايه را می

کند تا  ها را عرضه می ترين تلاش اسمن يکی از جامعوتئوری گر. ه سيسستم در حال درهم شکستن استتد کفا می

 داری را در دسترس می که طرح کلی فروپاشی سرمايه است اقتصادیيک اثر کامل  مارکس سرمايهنشان دهد که 

 است از کل و کاملی قطعهاست، نه که به ما به ارث رسيده آنطور ،  اقتصادی مارکسيسم<او اصرار دارد که . گذارد

 تأکيد بر اينکه 35>.نقص کند، يعنی سيستمی بی ای را ارائه می بطور کلی سيستم کاملاľ بسط يافته، بلکه نيمه تمامنه 

اينکه نزول و  دال بر دهد اثباتی بدست میمدرکی د نظر گرفته شو ای در  تمام شده مارکس بعنوان کارِسرمايه

ی  به اين معنا است که رابطه.  استگرا های عينی نگری مارکسيست جهانی اساسی  ی خصيصهدار فروپاشی سرمايه

ی بين اقتصاد و سياست  اين نگرش اشتباه است؛ رابطه. ای خارجی است بين سياست و اقتصاد بطرز آشکاری رابطه

ی اتمام اين پروژه درک و برا,  ناکامل استسرمايهاش لازم است بپذيريم کتاب  درونی است، ولی برای دريافتن

 با تأکيد بر اينکه گروسمنولی . سياسی طبقه کارگر ضرورت دارد و نه فقط درک اقتصاد سياسی سرمايه اقتصاد

 . کند  مارکس کاری کامل است، بطرز بی قيد وشرطی احتمال کار بر روی اين پروژه را رد میسرمايه

 کوک  پانه

داری حفظ  ی امپرياليستی سرمايه  فروپاشی را با مرحلهکلاسيکِ  هويت عمومیِهای چپ نيستودر حاليکه کم

 دارد مشتاقانه از سوی سرمايه که ريشه در گرايش نزولی نرخ سود در کتاب گروسمنتر  تئوری تجريدی کردند،

گيری انتقاد  کوک عليه اين جهت  پانه.پذيرفته شد) شان پل متيک ترين شاخص(های شورائی  بسياری از کمونيست

سمن با گزينش و، صرفنظر از اينکه نشان داد چگونه گر36داری تئوری فروپاشی سرمايهی  کوک در رساله پانه. دکر

گرا  کند، مباحثاتی را پرورش داد که فراسوی مارکسيسم عينی  مارکس را تحريف می،های دستچين شده نقل قول

داری بود، تهاجمی اساسی را بر   سرمايهوالزی خودش هنوز از معتقدان به  کوک به شيوه با وجودي که پانه. بود

 بمثابه تماميت کار انسان و تکاپو برای ,اقتصاد<: وی متذکر شد که. جدائی اقتصاد از سياست و مبارزه آغاز کرد

بقات طبعنوان  ها عمل و مبارزه اين انسان، بمثابه )اش ترين معنای در وسيع(شان؛ و سياست  ارضاء نيازهای حياتی

کوک  بدين طريق، پانه. >دهد شان، يک هم پيوندی يگانه در قلمرو تحول قانونمند را شکل می هاء نيازبرای ارضا

 دوگانه. سياسی جدائی ناپذير است از عمل پرولتاريا در انقلاب اجتماعی وداری  که فروپاشی سرمايهکند  تاکيد می

 جدا از گسترش ذهنيت انقلابی پرولتاريا بدين داری بعنوان امری کاملاľ ی در هم شکستن سرمايه گرائی در مشاهده

کند، هيچ   میفراهمشود که نيروی انقلاب را   میضروری ديدهامری که طبقه کارگر بعنوان در حاليمعنی است که 

يک گروه انقلابی، يک < درنتيجه . قادر شوند نظم جديدی را بيافرينند]طبقه کارگر [بعداľ آنهاتضمينی نيست که 

 یف سوسياليستی، بايد بعنوان نيروی حاکم جديد بجای نيروی قديمی پديدار شود بمنظور اينکه نوعحزب با اهدا

 اقتصادی برای روشنفکرانی آماده شده است که توجيه ناپذيری فاجعه تئوری از اينرو. اقتصاد با برنامه را عرضه کند

ها و رهبران شايسته يک اقتصاد با برنامه  نخواهند که توسط اقتصاددا دهند و می داری را تشخيص می خصلت سرمايه

جذابيت تئوری  يعنی 37:شود بينيم امروزه تکرار می کوک همچنين به موضوعی ارجاع داد که می پانه. >پياده شود
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 برای آنهائی که .داردنهائی که فعاليت انقلابی وجود  ی فروپاشی در زمان های مشابه در باره  يا ساير تئوریگروسمن

  :شناسند، وسوسه انگيز است که ا بعنوان انقلابی میخودشان ر

 اقتصادی داشته باشند تا اينکه فاجعهک يآرزوی  آلوده وابخمبهوت و  های مات و در مورد توده

اين تئوری که بر طبق آن امروزه . عمل بزننده ها از خواب غفلت برخيزند و دست ب بالاخره اين توده

رفرميسم و برنامه کليه  ای از ه است همچنين تکذبيه قاطع و سادهداری وارد بحران آخرش شد سرمايه

 ,بعبارت ديگر. دهند ای می اتحاديه دهد که اولويت را به کار پارلمانی و عمل احزابی بدست می

است که بايد با  الوصول دردسر و سهل که آنچنان بیاست های انقلابی  بازنماياندن ضرورت تاکتيک

و حتی مبارزه تئوريک (ولی مبارزه . ای انقلابی مورد استقبال قرار بگيرده مساعد از سوی گروه نظر

   ).80ص(دردسر نيست  هرگز اين چنين ساده و بی) ها برای دلائل و برهان

باره طبيعت يستی نبايد بر مبنای يک تئوری درهای رفرم دهد، مخالفت با تاکتيک کوک ادامه می اما، همانطور که پانه

ضع انقلابی به بحران وضرورتی ندارد که برای توجيه م. ها بايد بنا شود تأثيرات عملی آن تاکتيکبلکه بر , عصر

در <. آموزد اش می رود و پرولتاريا از طريق مبارزه داری از يک بحران به بحران ديگر می آخر اعتقاد داشت؛ سرمايه

 >.داری است ولتاريا فروپاشی سرمايهخود رهائی پر. شود داری حاصل می اين پروسه است که نابودی سرمايه

داری به جنبش پرولتاريا،  های سرمايه در اين تلاش برای ارتباط دادن درونی محدوديت .)، تأکيد از نويسنده81ص(

  .چگونگی درک اين ارتباط نياز به کار بيشتری دارد. کوک قدمی اساسی به جلو برداشت پانه

    گرائی   روی ديگر سکه عينی:های چپ انترناسيونال چهارم و کمونيست

های شورائی اکثراľ يک نوع تئوری فروپاشی را پذيرفتند، مدعي  های کوچکی از چپ و کمونيست هگرودرحاليکه 

در تاسيس . ش ساخت  نيز اين تئوری را ثقل موضع--تروتسکيسم--ديگری در ادامه دهندگی سنت مارکسيستی 

 .پذيرفته شد، داری و تکاليف انترناسيونال چهار مرگ دردناک سرمايه، یکستو برنامه انتقالی تر،انترناسيونال چهارم

کرد، حالا  اش که قبلاľ موقعيت بوروکراسی را توجيه می داری و نزول در اين نوشته بينش مکانيکی از اقتصاد سرمايه

کشند بطرز آشکارتری به چرخ تاريخ را به عقب بخواهند  میکه <ها  های استالينيست تلاشداد که  اين معنی را می

ی  مسئله. (. . .) تواند توسط انترناسيونال چهارم حل شود ها نشان خواهد داد که بحران فرهنگ انسانيت، فقط می توده

شتاب عمومی عصر ما را درک  مشخصه و تاپرولتری ياری رسانند  پيشروبه های انترناسيونال چهارم است که  بخش

 ممکن است 38>.قع به ثمر رسانندوبم یسازمانمبارز اقدامات   ویت قدماببا ثهر چه بيشتر ها را  ی توده  مبارزهکنند و

 و قريب آنهم در زمان رکود  نوشته شده، سال پيش50ها را برای آنچه که در بنظر آيد که تروتسکيستغير منصفانه 

به علاوه، در حاليکه وضعيت . دنمو تر می  بنظر معقولی اينها وقتی که همهيعنی , الوقوع بودن جنگ، متهم کرد 

دهند، حداقل در بريتانيا، روش  ادامه میهای گذشته را  های ارتودکس تمام سخن عمومی اين است که تروتسکيست

) SWP(چه که حزب کارگران سوسياليست همه، هر اين با. رويزيونيستی استها  روتسکيستتامروزين 
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هم  که زوالاما هر دو به تزهای اساسی  ، باشدتر رويزيونيست) RCP(رويزيونيست و يا حزب کمونيست انقلابی 

ناپذيری   با دوگانگی انعطافیتروتسکيستهای  نوشته .اند چسبيدههمچنان  رهبری به نياز  همشود و موجب بحران می

 مشخص می, بين شرايط عينی که بمعنای وضعيت اقتصادی است و شرايط ذهنی يعنی وجود يا عدم وجود حزب

داری آن بحران را به حدی شديد خواهد  فروپاشی سرمايه ی عينی اقتصادی است و داری پروسه بحران سرمايه. شوند

د نياز ر مو آگاهی و رهبریِآفريند، حزبی که طبقه کارگر را با عنصر ذهنیِ برای حزب می مخاطبانیساخت که 

 ورد سئوال قرار بگيردی بين عينيت و ذهنيت بايد که م اين برداشت از رابطه. کند تجهيز می

. اند  بطور واضحی معتقد، به انقلاب معتقد نيستند، نهزوال که مدافعين تز فروپاشی يا  نيستگوئيم اين آنچه که ما می

دهند که بطور کلی  خيص میششتر مدافعان اين تئوری تيب.  اتوماتيک نيست از هم پاشيدگیِ تئوریِ،زوالتئوری (

 ولی مسئله اين است که .  طبقه کارگر بگذارددر صورتيکه ،ران را بيابدحبار موقتی از های فر تواند راه سرمايه می

و مسئله . گيرد بيند که از تحول خود سرمايه نشأت می ناپذير بسمت فروپاشی را می اين تئوری يک گرايش اجتناب

نقد ما اين است که ). گيرد  شود، در نظر میيد در راستای اين واقعيات هماهنگای که با ذهنی را بعنوان آگاهی

يت است که شود اين واقع  که از اين عايد میای رود، نتايج عملی داری فرو می شان در بحر تحول سرمايه تئوری

 برای روياروئی نهائی عضو جديد بگيرند و کمونيستشوند تا  کت و جنبشی روان می حرهرها بدنبال  تروتسکيست

 ضعاپشت اين مو .ايستند مانند و بکناری می  انقلابی توسط کارگران منتظر میی خالصی از عمل برای نمونههای چپ 

 بدين معنا که از جنبش ،دارندداری   از فروپاشی سرمايه مشترکیصوری در رابطه با امر مبارزه، آنها برداشت متفاوتِ

برای جود است، اما بطور کلی اعلام اجتناب ناپذيری سوسياليسم مو لغزش به هر چند گرايشی در. اند واقعی نياموخته

ی ما نبايد ميخانه رفتن  همه--های فروپاشی اينگونه نيست که سوسياليسم بطور گريزناپذيری خواهد آمد  تئوريسين

تواند هم اکنون با ساختن سازمان  اين تئوری آنگاه می. داری درهم شکسته خواهد شد  ولی سرمايه--را ترک کنيم

وقتی که ايجاد  تا ی فروپاشی شد انديشد، ممکن است که منتظر لحظه نگونه که متيک میآ لنينيستی توأم باشد و يا

 پرولتاريا بايد فهميده و حفظ شد واينکه و بحران توسط حزب زوالتئوری . يک سازمان مناسب انقلابی مقدور شود

. >ر پرچم ما جمع شويدکنيم، به زي ما تاريخ را درک می<بدين معنی که . خودش را پشت پرچم حزب قرار دهد

. شود، که البته بسيار زياد از کائوتسکی به وام گرفته شده  به آسانی با تئوری آگاهی لنينيستی جور میزوالتئوری 

به درون <بينی به پايان رساند که طبقات متوسط   با اين پيشارفورترا در باره برنامه   اش توضيحاتکائوتسکی 

، ئی که بطور مقابله ناپذيری درحال پيشروی استپرولتارياو دست در دست  شوند حزب سوسياليست سرازير می

  39>كنند مي دنبال  و ظفرمندیشعارش را تا پيروزی

  که سرمايهمتعهد يافتنداين ديدگاه خود را به های چپ  ها و هم کمونيست بعد از جنگ جهانی دوم هم تروتسکيست

چندان بنظر  اين تئوری ،دوره زمانی که سپری شدآن به با توجه . ستفروپاشی ا ی داری در حال نزول بوده و در لبه

 بار ديگری  و سپس با جنگ فاجعه30های دهه   رکود بيشترين سال با1929 ورشکستگی سال ؛رسد غير واقعی نمی

جريان در اين شرايط هر دو . رسيد به نظر میداری در حال مرگ نبود اما بشدت بيمار  اگر سرمايه. تعقيت شده بود
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  مینمايندگیشان ادعا کردند که سنت واقعی انقلابی را عليه تحريف استالينيستی   مشابهفروپاشی ِهای  تئوریجدا از 

های  های شورائی برخی از حقايق مهم تجربه سال در حاليکه ممکن است گفته شود که چپ و کمونيست حال، .کنند

 بحران و  تئوری مکانيکیِ نيزگرا و فظ کردند، اقتصاد عينیها ح  را عليه روايت لنينيستی تروتسکيست21-1917

 مشخص  که با رونق طولانی مدت گوئی به شرايط جديد اند، آنها را در پاسخ ها سهيم فروپاشی که در آن با لنينيست

 .روندتر فراگذشته  انقلابيون دوره بعدی بايد که از اين مواضع .شد ناتوان کرد می

اش شد، با نرخ رشدی که نه فقط  های گسترش ترين دوره داری وارد يکی از مداوم  سرمايهبعد از جنگ دوم جهانی

بيشتر بود، نيز بيشتر از دوره مابين دو جنگ جهانی بود بلکه حتی از نرخ رشد رونق بزرگ سرمايه داری کلاسيک 

 تروتسکيسم بحران روی داد درون .همان نرخ رشدی که سبب مجادله مختل کننده در انترناسيوناليسم دوم شده بود

 در ورطه سقوط یدار سرمايه  بمثابه تاييدی گرفته بود که بطور قاطع آغاز جنگ راشان، تروتسکی، مرجعچرا که 

های  داری و انقلاب پرولتری است تا دولت بينی کرده بود که جنگ منادی فروپاشی سرمايه  و با اطمينان پيشاست؛ 

روشن های بورکراتيک در شرق را  ط انحطا تکليف همچنين منادی اين است کهکارگری را در غرب برپا سازد و

او  .تعريف کرده بودداری ورشکسته  اش از مارکسيسم را با بينش سرمايه تروتسکی بطرز تنگاتنگی روايت 40.کند

ش باز نگردد، ا  و اگر اتحاد شوروی به راه واقعی,اش را بدست آورد داری دوباره رشد مداوم نوشت که اگر سرمايه

بعنوان يک اتوپيا به پايان داری  برنامه سوسياليستی، بر بنياد تضادهای درونی جامعه سرمايه<آنگاه بايد گفت که 

ی پی در پی که  های ارتودکس تروتسکيستی انکار واقعيات بوده و موعظه  از آن پس، گرايش گروه41>رسيده است

  42.الوقوع است بحران قريب

 به علاوه، بسياری از تئوريسين(های فقط يک رهبر نبود   تحليلمنبعث ازچندان ی کمونيسم چپ ها بخشيابی  هويت

 - پسای که گسترش سرمايهداشتند ها گرايش  با اين وجود، آنها نيز همچون تروتسکيست). بودندهاشان هنوز زنده 

 بعد از یپرولتارتهاجم  تئوری مايندگانِاين نآنچه که تمام  اساساľ .جنگ را بعنوان بازسازی کوتاه مدت رونق ببينند

فقط اش را حل نکرده،  ی تضادهایارد  سرمايهکه ای بود توانستند عرضه کنند اين ديدگاه پايه جنگ جهانی اول می

ولی اين . اش را حل نکرده بود هایی تضادارد درست بود، سرمايه ای پايه البته تز. رسيد که حل کرده است به نظر می

، چرا که اين شدند نمی درک  و فروپاشیزوالهای مکانيکی  ریوکه با تئدادند  میشان را بطرقی نشان تضادها خود

اين تضادها در ارتباط با رونق پس قرار دادن ی چگونه  مساله. يابند در نمی اين تضادها را به  ماهيتها کاملاľ تئوری

دمکراتيک، اقتصاد کينزی، توليد  های سوسيال  سياستيش در کشورهای پيشرفته، يعنیاز جنگ، همراه با الگوها

 . ای بود که انقلابيون اين دوره با آن مواجه بودند گرائی انبوه، مساله  و مصرف> فورديستی<انبوه به روش 

داری  های منجمد حاوی بحران سرمايه برنامهبا ها  جديدی از راديکال که مبارزات آغاز به گسترش کردند نسل وقتی

کمونيست چپ با بردباری اين پديده را های  فرقهدرحاليکه . شد مخالفت کردند پ قديم حفظ میکه از سوی چ

اما .  را تعقيب کردندنوچپ ی  موضوعات مورد علاقهطلبانه  های تروتسکيست فرصت بندی پذيرفتند، بسياری از دسته

 آنها را به مرام فروپاشی اقتصادی هاشان بکشانند تا بعداľ فقط بدين منظور که اعضاء جديدی را به درون سازمان
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 Situationist(آفرينان انترناسيونال  مثل سوسياليسم يا بربريت، موقعيت--حال تعدادی گروه  درعين. متقاعد کنند

International( های جنبش قديم کارگری رها شده و تئوری انقلابی  کوشيدند تا از انجمادگرائی --ها آتونوميست، و

هائی که برای  نيز کوشش  وها ترين اين تلاش در بخش دوم اين مقاله به برخی از پراهميت.  دهندرا دوباره تحول

هائی که برای ما اهميت دارند  ها و پاسخ بعضی از سئوال. اندازيم اصلاح روايتی از اين تئوری شده است نظری می

معنای کمونيسم چه   بخود گرفت؟چه شکلی مبارزه ، که در بالا به آن اشاره شد،در اين شرايط جديد: عبارتند از

  گونه  باز آفريده شد؟ انقلاب چبود؟ 
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 ادداشت مترجمي  *

 . های دو تا چهار برگرفته شده است رها شمAufhebenسری مقاله های فروپاشی سرمايه داری از نشريه 

به  Aufhebenدر مقدمه اين نشريه آمده است که .  در انگلستان آغاز به انتشار نمود1992 در سال Aufhebenنشريه 

  می>سرنگونی< و >ملغا کردن < ,>به پايان رساندن<ين  و همچن> حفظ کردن<، >بالا کشيدن<، >برگرفتن< معنای 

ی ديالکتيکی در جائی که فرم بالاتری از تفکر و  گی در معنای اين واژه را در توصيف پروسه هگل اين دوگانه. باشد

ب انقلا. بکار گرفت) را حفظ کند> اش ای از واقعيت برهه<مادام که همزمان (شود  تر می بودن جايگزين فرم پايين

داری، يعنی کمونيسم، مصداقی از اين حرکت ديالکتيکی در روش نقد است که مارکس  پرولتری برای نفی سرمايه

 .آنرا پرورش داد

، 1969-77های  اند عبارتند از جنبش آتونوميسم ايتاليا در سال هائی که بر خط مشی اين نشريه تأثير داشته جريان

و سايرينی که کارهای مارکس را بمنظور بسط پروژه ) Situationists International(بين الملل موقعيت آفرينان 

های مبارزه طبقاتی  هائی از حقيقت در روايت  نشريه جنبه اينهمچنين. کمونيسم  بعنوان نقطه شروع در نظر گرفتند

به اعتقاد . ده استهای چپ آلمانی و ايتاليائی و ساير گرايشات از اين دست را مد نظر قرار دا آنارشيسم، کمونيست

های  کاران اين نشريه همزمان که به بسط تئوری پرولتری مشغوليم بايد که به فراسوی تمامی اين جنبشراند دست

 .های ماقبل خود گذر کردند همانطور که آنان به فراسوی جنبش-- گذشته عبور کنيم
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 زيرنويس ها 

1
ی اجتناب ناپذيری است که افزايش مداوم اجتماعی شدن   به سوی سوسياليسم پروسهرفرميستی مبنی بر اين است که تحولبرداشت  

داری  در اين مقاله تأکيد بر مواضعی است که نزول سرمايه. نيروهای مولده دال بر آن بوده و رشد دولت رفاه نيز همه جا گير بوده است

 .گيرند ی انقلابی در نظر می را بعنوان بخشی از پروژه

2
 ها در توليد اجتماعی موجوديت انسان. شود بندی تواند بصورت زير جمع ی من می اصل راهنما در مطالعه <:نويسد  میر اينجا دمارکس 

ی مفروضی  اين روابط، روابط توليدی است که متناسب با مرحله. باشد شان می شوند که مستقل از خواست شان ناچاراľ وارد روابط معينی می

ی مشخصی از توسعه، نيروهای مادی توليدی جامعه با روابط توليدی موجود در تضاد  در مرحله. . . ادی توليد استی نيروهای م از توسعه

باشد، اين نيروها با روابط مالکيت در چارچوبی که تا  اش می يا آنچه که صرفاľ بيان موضوع مشابهی اما در معنای حقوقی؛ دنگير قرار می

سپس . آيند اين روابط به صورت غل و زنجيری بر اشکال توسعه نيروهای توليدی در می. افتند  تضاد میاند در اين هنگام عملکرد داشته

 ای که برای توسعه هيچ نظم اجتماعی هيچگاه نابود نشده، قبل از اينکه تمامی نيروهای مولده. . . شود های اجتماعی آغاز می عصر انقلاب

تر نشده قبل از اينکه شرايط مادی برای  ی توليدی برتری هيچگاه جايگزين رابطه قديمی ابطهو هيچ ر. اش کافی باشد، توسعه يافته باشد

 ، باستانی، فئودالی، و بورژوازیآسيائیی توليدیِ  در يک طرح کلی، شيوه. . . ی قديم پخته شده باشد اش در چارچوب جامعه موجوديت

 .توانند در نظر گرفته شوند ، میتصادی جامعه استی اق هائی که بيانگر پيشرفت توسعه  دوران بعنوان, مدرن

 
Preface to the Contribution to a Critique of Political Economy, p. 20-21 
3 ICC pamphlet, The Decadence of Capitalism. 

4
  )1938(The Death Agony of Capitalism and the Tasks of the Forth International داری و  مرگ دردناک سرمايه

> پيام اش از هر زمان ديگری مربوط تر است< توسط حزب کارگران انقلابی با بيان اين که 1998در سال . تکاليف انترناسيونال چهار

 .شد چاپ اľمجدد

5 , )1971rton Company, No] (Erfurt Program[  The Class Struggle  Karl Kautsky. گزارش ت برنامه ارفور

 . تا بعد از جنگ جهانی اول بود1891 حزب سوسيال دمکراتيک از سال رسمی سياسی

 6
که بر جنبش تی مارکسيسخط ولی . نارشيسمآنه  تئوری انقلابی پرولتری است که نه مارکسيسم ارتودکس است وهدف ما ارائه 

 . اده استهائی که ما لازم داريم که مطرح کنيم را توسعه د تاريخی کارگران متکی است، مهمترين ايده

، داداو آنرا در اختيار مارکس قرار که سپس نداده بود ) Freilgrath(ت  هگل را به فريگلرامنطق  کتابی البته اگر باکونين نسخه7 

  !.رسيد داری نمی شايد مارکس به چنان درک جامعی از سرمايه
8 Capital Vol. III, p. 570. 

9
داری فراهم کرده است، موضعی بود که  تمامی برای پايان سرمايه تام وی  نسخه کار کاملی بوده که سرمايهاين ديدگاه که کتاب  

مارکس .  کرداش را تهيه خواهد يکمرتبه کائوتسکی از مارکس پرسيد که کی او کار کامل. کسپيروان مارکس برگزيدند و نه خود مار

 .> اول بايد آنها نوشته شوند<جواب داد که 

10
 .کائوتسکی منکر شد که مارکسيسم در بردارنده تئوری فروپاشی است ولی با اين حال خودش از اين تئوری دفاع کرد 

11 Reform or Revolution, p. 40. 

http://www.marxists.org/archive/luxembur/works/1900/ref-rev/index.htm
http://www.marxists.org/archive/trotsky/works/1938-tp/index.htm%22%22
http://www.marxists.org/archive/trotsky/works/1938-tp/index.htm%22%22
http://www.marxists.org/archive/kautsky/works/1890s/erfurt/index.htm
http://www.marxists.org/archive/kautsky/works/1890s/erfurt/index.htm
http://www.marxists.org/archive/kautsky/works/1890s/erfurt/index.htm
http://www.marxists.org/archive/kautsky/works/1890s/erfurt/index.htm
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/index.htm
http://www.marxists.org/archive/luxembur/works/1900/ref-rev/index.htm
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1850/pol-econ/preface.htm
www.kavoshgar.org


www.kavoshgar.org                           کاوشگر ؟ بخش اول     یتئوری زوال يا زوال تئور: رمايه داریسفروپاشی      

 26 

                                                                                                                                                                    
12

 نسبت معينی بايد, انجام گيرداست داری قرار  سرمايهتوليد  که اگر دهد مي  تشخيصسرمايههای بازتوليد مارکس در جلد دوم  طرح 

 .بين توليد وسايل توليد و توليد وسايل امرار معاش وجود داشته باشد
13 Accumulation of Capital, p. 325. 

کرد و کائوتسکی   بود که در شرايط روسيه کار مییِ خوبیانترناسيونال دوماو مارکسيست . بطور مشخص لنين در چپ قرار نداشت 14

 .ديد می) داری دولتی لذا سرمايه( بعنوان خائن به موضع شايسته سوسيال دمکراتيک را 
15 See Colletti, 'Bernstein and the Marxism of the Second International' in From Rousseau to Lenin. 
 
16 Except the ICC. 

17
جنگ نيز بايد ی پرولتاريا کافی نيست که بطور ذهنی نسبت به جنگ عکس العمل نشان دهد، خود لنين مطرح کرد که اين فقط برا 

داری  العاده انتقال سرمايه ديالکتيک تاريخ اين چنين است که جنگ با تسريع فوق<: های عينی برای سوسياليسم را آماده کند زمينه

جنگ امپرياليستی آستانه . پيش برده استای به سمت سوسياليسم  العاده وقرا بطرز فبشريت داری انحصاری دولتی،  انحصاری به سرمايه

تواند سوسياليسم ببار  راند، هيچ شورشی نمی را به شورش می و اين فقط بعلت وحشت از جنگ نيست که پرولتاريا. انقلاب اجتماعی است

تدارکاتی برای  داری انحصاری دولتی مصالح کامل يهولی چون سرما.  پخته نشده باشدآورد اگر که شرايط اقتصادی برای سوسياليسم

هائی مابين  پله. شود ای است که سوسياليسم ناميده می  پلهای در نردبان تاريخ ماقبلِ سوسياليسم است، بعبارتی مدخل سوسياليسم است، پله

 .359 صفحه 25  در لنين کليات آثار جلد توان از آن احتراز کرد فاجعه قريب الوقوع و چگونه می  >.اين دو نيست
 

18 Lenin,  Imperialism: The Highest Stage of Capitalism (Progress Publishers, 1982), p. 119. 
 
19 Ibid., p. 119-20. 
 
20 Hilferding, Finance Capital, pp. 367-368. 
 
21 Grossman, The Law of Accumulation and the Breakdown of the Capitalist System: Being also a Theory of 
Crises, p. 52. 
 
22 Lenin, 'Can the Bolsheviks Retain State Power?', CW, 26, p. 110. 

23
بين[موقعيت آفرينانی در نقد آيا تفاوت زياد  وجود  ،بود> گير  پیمحدود انقلاب<مبنی بر اينکه تئوری تروتسکی يک تئوری  ]الملل  

  Situationist International Anthology . 65.  p .مورد نياز بود> گير تئوری عموميت يافته انقلاب پی<در حاليکه يک دارد؟ 

     
24 Lenin, op. cit.
 
25 See Bologna,  'Class Composition and the Theory of the Party at the Origins of the Workers' Councils 
Movement' in Telos, 13, (Fall) 1972. 

 .ترين نيروی مولده خود طبقه انقلابی است، اين چنين اهميت دارد اين است چرائی اينکه اظهاريه مارکس مبنی بر اينکه عظيم 26

 .يگانه اجتماع هستندگراندريسه متذکر شد روابط و نيروهای توليد فقط دو روی چنانکه مارکس در  27

ولی اين نگرش ممکن است . کشاند  میها نفر را به نيستی و مرگ ليونيمستعد باشد که م رسد که برای سيستمی زوال بنظر میی  واژه 28

 .که به کاربرد اخلاقيات در مورد اين واژه بلغزد که مدافعان اين تئوری جزء اولين کسانی خواهند بود که آنرا رد کنند
29 Revolution Betrayed, p. 45. 
 
30 Revolution Betrayed, pp. 47-48. 
 
31 Revolution Betrayed, p. 19 

http://www.marxists.org/archive/luxemburg/1913/accumulation-capital/
http://www.marx2mao.org/Other/BMSI68.html
http://www.internationalism.org/
http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/ichtci/index.htm
http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/ichtci/index.htm
http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/ichtci/index.htm
http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1916/imp-hsc/index.htm
http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/oct/01.htm
http://www.marxists.org/archive/lenin/works/cw/volume26.htm
http://www.bopsecrets.org/SI/
http://www.bopsecrets.org/SI/
http://geocities.com/cordobakaf/bologna.html
http://www.angelfire.com/biz/telospress/telosintro.html
http://www.marxists.org/archive/trotsky/works/1936-rev/index.htm
http://www.marxists.org/archive/trotsky/works/1936-rev/index.htm
http://www.marxists.org/archive/trotsky/works/1936-rev/index.htm
www.kavoshgar.org
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يعنی (داری دولتی  ه برنامه سرماي يکداری دولتی اتحاد شوروی چسبيد، با تداوم حفظ يستی که به تئوری سرمايهتنها گروه تروتسک 

در بخش دوم اين مقاله . اعتبار کرد بیبسيار خود داری دولتی اتحاد شوروی را  ، تئوری سرمايه) سوسياليسمايده  انترناسيونال دوم در مورد

دهيم تا ببينيم  را مورد توجه قرار می) nal SocialistsInternatioهای بين الملل  يا سوسياليست/و( SWPئو تروتسکيستی نرويزيونيسم 

 .اند يا نه های قبل رسيده ای از تئوری که آيا آنها به برش بسنده

. کنند از آنچه که لازم است جايگزين ارزش دستمزشان شود، سود کسب می تر دارها با مجبور ساختن کارگران به کار طولانی سرمايه 33

در . باشد بيانگر دستمزدشان میو اين  کارگران که مجبور به انجامش هستند به کار لازم است،  کار اضافیِپس نرخ استثمار نسبت بين

يا) دستمزدها( سرمايه متغير  تقسيم برارزش اضافی: تواند چنين بيان شود  اين رابطه می,معنای ارزشی
v
s .  ارزش با اين حال کارگران

پس ارزش . کنند آفرينند، حفظ می های جديد می شود را نيز در همان زمانی که ارزش دی که در توليد مصرف میماشين آلات و موا

و ارزش ) v(لازم   کار باو سهمی برابر )c(شود  تواند به سهمی که در بردارنده سرمايه ثابت مثل ماشين آلات و مواد می شان می توليدی

از آنجا که نرخ . v  در مقايسه با افزايشc به افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه است، افزايش داران گرايش سرمايه .تقسيم شود) s(اضافی 

برابر است بادارها  سود سرمايه
vc

s
+

 و تأثير , استگرايشيک سطح در البته اين فقط   .افتد افزايش يابد نرخ سود پايين می c ، اگر که 

 لازم است که درنظر گرفته )همچون افزايش استثمار و کاهش ارزش سرمايه ثابت(آن گرايش کاهش يابنده  متضاد با اتمتقابل گرايش

 سرمايهزوال  تغيير ناپذيرپروسه ی موجود است ولی اينکه بتوان گفت که آيا يک توان گفت که چنين گرايش در سطح تجريدی می. شود

  .ل بحثگيرد دقيقاľ نکته ای است قاب اين نشأت می داری از
 

34  The Law of Accumulation and Breakdown of the Capitalist System: Being also a Theory of Crises. 
 
35 H. Grossman, 'Die Anderung des Ursprunglischen Aufbauplans des Marxschen 'Kapitals' und ihre 
Ursachen' quoted in Rubel on Karl Marx, p. 151. 
 
36 Reprinted in  Capital and Class, 1, 1977 and can be found online here. 
 
37 Grossman's book has just been translated into English with an introduction by an RCP member. 
 
38 The Death Agony of Capitalism and the Tasks of the Forth International, pp. 11 and 23. 
 
39 The Class Struggle, p. 217. 

. 151 صفحه 1939 -40 یها نوشته.  >اش رساند ادامه خواهد يافت تمدن و يا تا اينکه انقلاب به پاياناز توان انداختن منابع  گ تاجن<  40

 آمريکا، برای توجيه اين تضاد مشخص فکری SWP. خواهد شد مطمئن بود که اليگارشی استالينيستی در نتيجه جنگ واژگونهمچنين او 

 ! دوم جهانی تمام نشده اعلام کرد که تروتسکی بر حق بود، فقط جنگ1945 در نوامبر  واقعيات،اب خود رهبر
41 In Defence of Marxism, p. 9. 

42
 SWPبحران قريب  مای ارتودکسی تروتسکيسم در باره از معاقتصاد تسليحاتی مداوماش در باره  ا تئوری دوست دارد ادعا کند که ب

 در ابتدا همچون يک تئوری سردستی و موقتی ارائه شد تا تأخيردر  اقتصاد تسليحاتی مداومدر حقيقت، تئوری. الوقوع رهائی يافته است

 گروه  SWPافتاد،  اطر اينکه اين کسادی بزرگ بطور مدامی به تأخير میبخ. را توضيح دهد] پيش بينی شده[شروع کسادی بزرگ 

 را فراخواند تا بتدريج اين مفهوم را تکامل بخشيده و به يک تئوری تمام عيار دائمی Socialist Review بررسی سوسياليستینشريه 

 •تبديل کنند

 

http://www.swp.org.uk/
http://www.geocities.com/aufheben2/%20http:/www.cseweb.org.uk/
http://www.geocities.com/%7Ejohngray/pancol.htm
http://www.marxists.org/archive/trotsky/works/1938-tp/index.htm%22%22
http://www.marxists.org/archive/trotsky/works/1942-dm/index.htm
http://www.swp.org.uk/
http://www.swp.org.uk/
www.kavoshgar.org
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